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دو فصلنامۀ امامت پژوهی 
سال ششــــم،  شمـــــارۀ  19 

صفحـــــــــــــــــــــــــــه   9 _   47

 واکاوی دلالت حديث غدير بر امامت امام 
 علی؟ع؟ از ديدگاه علامه ميرحامدحسين
در کتاب عبقات الانوار1
]علی حسن‌بیگی2/ علی رضا طبیبی3/ محمد تیموری4 [

چکیده
صـدر  از  مسـلمانان  بیـن  در  مسـائل  مهم‌تریـن  از  اسلام؟صل؟  پیامبـر  جانشـینی  مسـئلۀ 
کنـون بـوده اسـت. شـیعه قائـل بـه منصـوص بـودن نصـب امـام علـی؟ع؟ از سـوی  اسلام تا
خـدا و رسـول؟صل؟ اسـت. یکـی از دلائـل متقـن شـیعه جهـت اثبـات امامـت و خلافـت 
را در حـد  امـا اهل‌سـنت حدیـث مزبـور  امیرالمؤمنیـن؟ع؟، حدیـث متواتـر غدیـر اسـت، 
محبوبیّـت و نصـرت و مفاهیمـی غیـر از امامـت تنـزّل داده‌اند. علامه میرحامدحسـین، که 
از عالمـان شـیعی‌ اسـت، مفـاد حدیـث غدیـر را در کتـاب »عبقـات الانـوار في امامـة الائمة 
الاطهـار« تبییـن کـرده و دلائـل متعـددی بـرای اثبـات دیـدگاه شـیعه اقامـه کـرده اسـت. این 
پژوهـش بـر آن اسـت تـا بـا رویکـرد توصیفی _ تطبیقـی _ تحلیلی، دلائل علامه را بازشناسـی 
یکرد جامع‌نگری  کند. نتیجه آن‌که، علامه با رو کاوی  ه را وا

ّ
کرده و شـیوۀ اسـتخراج این ادل

نسـبت بـه قرائـن و منابـع فهـم حدیـث غدیـر از جمله: آیات قـرآن، روایات مرتبـط با حدیث 
غدیـر، گزارش‌هـای متعـدد از حدیـث غدیر، فهم صحابه و اقوال عالمان اهل سـنت اقدام 
بـه اسـتخراج قرائـن متصـل و منفصـل بـرای فهـم صحیـح حدیـث کـرده اسـت و بـر پایۀ این 

کـه حدیـث غدیـر بـر امامـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ دلالـت تـام دارد. قرائـن اثبـات می‌کنـد 

کلید واژه‌ها: علامه میرحامد حسین، عبقات الانوار، دلالت حدیث غدیر، امامت امام علی؟ع؟.

یخ پذیرش: 96/08/20 یافت: 96/05/14، تار یخ در 1. تار
)لازم بــه ذکــر اســت بــه دلیــل تأخیــر در انتشــار ایــن دوفصلنامــه، تاریخ‌هــای دریافــت و پذیــرش 

یــخ درج شــده بــر روی جلــد همخوانــی نــدارد(. مقــالات، بــا تار
a-hasanbagi@araku.ac.ir ،ک 2. استادیار دانشگاه ارا

a-tabibi@araku.ac.ir ،3. استادیار دانشگاه اراک
phd.m.teymoori@gmail.com ،ک 4. دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه ارا
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ح مسئله طر
کـه بعـد از رحلـت آن حضـرت،  کـرم؟صل؟ از مهم‌تریـن مسـائلی اسـت  خلافـت پیامبرا

کـه آیـات و روایـات  کردنـد. شـیعه در این‌بـاره قائـل اسـت  امـت اسلام در آن اختلاف 

کـه حدیـث غدیـر از مهم‌تریـن  متعـدد و متقنـی بـر امامـت امـام علـی؟ع؟ دلالـت دارد 

آنهـا اسـت. حدیـث غدیـر بنـا براجمـاع شـیعه و تصریـح تعـدادی از علمای اهل سـنت 

کرده‌اند. شـیعه،  به تواتر نقل شـده اسـت و قاطبۀ اهل سـنت نیز به صحت آن تصریح 

حدیث مزبور را برهان قاطع بر امامت امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌شمارد. در مقابل، بسیاری 

از عالمـان اهـل سـنت ایـن ادعـا را نپذیرفتـه و معتقدنـد حدیـث غدیـر بـر محبوبیـت 

و نصـرت امـام علـی؟ع؟ دلالـت دارد. در برابـر چنیـن ادعایـی، عالمـان شـیعه سـعی 

کننـد.  کردنـد از دلالـت حدیـث غدیـر بـر امامـت امـام علـی؟ع؟ بـا بیـان دلائلـی دفـاع 

علامه میرحامد حسـین موسـوی نیشـابوری لکهنوی )1246-1306 ق( یکی از عالمان 

کرده اسـت. وی  گام نهاده و از دیدگاه شـیعه دفاع  برجسـتۀ شـیعه اسـت که در این راه 

در کتـاب »عبقـات الانـوار فـي امامـة الائمـة الاطهـار«1 با بیان بیش از سـی دلیل از منابع 

کـه حدیـث غدیـر بـر امامـت امـام علـی؟ع؟ دلالـت قطعـی  اهـل سـنت اثبـات می‌کنـد 

کاملاً متفـاوت از حدیـث غدیـر وجـود دارد شـکی نیسـت،  دارد. در این‌کـه دو تفسـیر 

یابـی صحـت و سـقم تبیین‌هـای مختلف  امـا آن‌چـه در ایـن بیـن ضـروری می‌نمایـد ارز

کـه می‌تـوان در پرتـو آن بـه صحـت  ایـن حدیـث اسـت. یکـی از مهم‌تریـن رویکردهایـی 

یابـی صحـت و  برداشـت‌ها از یـک حدیـث پی‌بـرد عبـارت اسـت از: »بازشناسـی و ارز

سـقم دلائلـی کـه بـرای تبییـن مفـاد حدیث، مورد اسـتناد قرار گرفته اسـت و نیـل به این 

هـدف نیـز در پرتـو شـناخت روش اسـتفاده شـده در فهـم حدیـث حاصـل می‌شـود.« بـر 

همین اسـاس، پژوهش پیش‌رو قصد دارد دلائل علامه میرحامدحسـین دربارۀ دلالت 

کـرده و بـا رویکـردی تطبیقـی در برابـر دیـدگاه  یابـی روش‌شناسـانه  حدیـث غدیـر را ارز

اهل‌سـنت، درسـتی دلائـل و روش علامـه را بـه اثبـات برسـاند.

1. در این نوشتار از نام اختصاری »عبقات الانوار« استفاده می‌شود.
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گام اساسـی، دلالت حدیث غدیر را از منظر اهل‌سـنت و علامه   نگاشـتۀ حاضر در دو 

کـرده اسـت: 1. فهـم مفـردات حدیث غدیـر و تحلیل  میرحامدحسـین تبییـن و تحلیـل 

روش‌شـناختی آن 2. فهـم مقصـود اصلـی حدیـث غدیـر و تحلیـل روش‌شـناختی آن 

چنیـن پژوهشـی از چنـد بعـد حائـز اهمیـت و درخـور توجـه جـدی اسـت:

1. اهمیـــت روش‌شناســـی فهـــم صحیـــح احادیـــث امامـــت: امـــر امامـــت و بـــه تبـــع آن، 

احادیـــث اثبـــات امامـــت، همچـــون حدیـــث نفیـــس غدیـــر، اهمیـــت اساســـی دارد 

و جـــای هیچ‌گونـــه شـــک و شـــبهه‌ای در ضـــرورت پرداختـــن بـــه آنهـــا نیســـت. بـــه 

ـــم  ـــناخت روش فه ـــح و ش ـــن صحی ـــتند تبیی ـــم هس ـــث مه ـــن احادی ـــه ای ک ـــدازه  ـــان ان هم

صحیـــح آنهـــا نیـــز اهمیـــت می‌یابـــد و ایـــن پژوهـــش عهـــده‌دار بررســـی ایـــن مطلـــب 

اســـت. مقالـــۀ پیـــش‌رو بـــا تکیـــه بـــر آراء و دیدگاه‌هـــای بزرگ‌مـــرد جهـــان اســـام، علامـــه 

میرحامدحســـین، ســـعی دارد روش فهـــم صحیـــح مهم‌تریـــن حدیـــث امامـــت، یعنـــی 

ـــو  کنـــد. چنیـــن پژوهشـــی در نـــوع احادیـــث امامـــت، امـــری ن حدیـــث غدیـــر را اســـتخراج 

و جدیـــد اســـت.

 2. اهمیـت روش‌شناسـی تطبیقـی فهـم احادیـث امامـت: از آن‌جایـی کـه حدیـث غدیر، 

محـلّ برداشـت‌ها و تبیین‌هـای متعـارض و متناقضـی از سـوی فریقیـن اسـت و باتوجـه 

بـه این‌کـه علامـه میرحامـد حسـین در کتاب نفیس عبقـات، دیدگاه‌های اهل‌سـنت را 

کاوی دلالـت این  نیـز آورده اسـت، پژوهـش حاضـر سـعی دارد بـه صـورت تطبیقـی بـه وا

حدیث بپردازد. با چنین پژوهشـی دربارۀ حدیث غدیر، بسـیاری از شـک و تردیدهای 

پیرامـون ایـن حدیـث از بیـن مـی‌رود و نیـز بـا چنیـن رویکـردی می‌تـوان صحـت و سـقم 

یابـی کـرد. در پرتـو ایـن رویکـرد اسـت کـه کتـاب  فهـم فریقیـن دربـارۀ حدیـث غدیـر را ارز

شـریف »عبقـات الانـوار« ارزش و اعتبـار خـود را می‌نمایانـد و از ایـن مهم‌تـر، صحـت 

نظریـۀ شـیعه، مبنـی بـر منصـوص بـودن امامـت امـام علـی و سـائر ائمـه؟عهم؟ بـر اسـاس 

حدیـث غدیـر، بیـش از پیـش روشـن و مسـتدل می‌شـود.
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سند حدیث غدیر
از حجـة  اتفـاق فریقیـن هنـگام برگشـت پیامبـر؟صل؟ و مسـلمانان  بـه  حدیـث غدیـر 

الـوداع در منطقـه‌ای بـه نـام غدیـر خـم از سـوی پیامبـر؟صل؟ خطـاب بـه مسـلمین ایـراد 

شـده اسـت. در ایـن حدیـث کـه خطبـه‌ای طولانی اسـت، حضرت رسـول؟صل؟ بعد از 

این‌کـه فرمـود: »أ لسـت أولی بالمؤمنی�ن مـن أنفسـهم؟« دسـت امـام علی؟ع؟ را بـالا برد و 

فرمـود: »مـن کنـت مـولاه فعلي مولاه«.1 نسـائی در سـنن، حدیث غدیـر را از پیامبر؟صل؟ 

این‌گونـه روایـت می‌کنـد:

قـال: إن الله مـولاي و أنـا ولـي كل مؤمـن، ثـم أخـذ بيد علي فقـال: من كنت 
وليـه فهـذا وليـه، اللهـم وال من والاه و عـاد من عاداه.2

کـه هیچ‌گونـه شـکی در آن   بنـا بـر اجمـاع شـیعه، ایـن حدیـث از احادیـث متواتـر اسـت 

نیست. علامه میرحامدحسین بر اساس روایات و منابع و سخنان عالمان اهل سنت، 

تواتـر حدیـث غدیـر را اثبـات کـرده اسـت؛ وی چهـار تـن از عالمـان عامّـه را نـام می‌برد که 

کتابـی مسـتقل دربـارۀ حدیـث غدیر و طرق آن تألیف کرده‌انـد؛ مانند ابن عقده کوفی،3 

ابـن جریـر طبـری،4 حسـکانی و سجسـتانی.5 علامـه هم‌چنیـن بـه تصریـح دوازده تـن از 

اهل‌سـنت نسـبت بـه تواتـر حدیـث غدیـر اسـتناد کـرده اسـت؛ افـرادی همچـون: ذهبی، 

ابن جزری، سـیوطی و ملاعلی متقی.6 ابن مغازلی بعد از نقل حدیث غدیر می‌نویسـد:

بـن محمـد: هـذا حديـث صحيـح عـن رسـول  الفضـل  القاسـم  أبـو  قـال   

1. بخاری، محمد بن إسماعیل، التاریخ الکبیر، 193/4.
2. نسائی، احمد بن علی، السنن الکبری، 130/3.

ی کتـاب »حدیـث الولایـة« را دربـارۀ حدیـث غدیـر تألیف کرده اسـت و این حدیـث را از بیش از  3. و
100 راوی نقل کرده اسـت؛ موسـوی، میرحامد حسـین، عبقات الانوار، 35-26/1.

ی کتـاب »الولایـة« را دربـارۀ حدیـث غدیـر نگاشـته اسـت و حدیـث غدیـر را از 75 طریـق روایـت  4. و
کرده اسـت؛ همـان، 123/1.

5. همان، 150-29/1.
6. همان، 248-167/1.
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ى حديـث غديـر خـم عـن رسـول اللَّه؟صم؟ نحـو مائة نفس  اللَّه؟صم؟ و قـد رو
منهـم العشـرة و هـو حديـث ثابـت لا أعـرف لـه علـة، تفـرد علـي؟رض؟ بهـذه 

الفضيلـة لـم يشـركه أحـد.1

ا حَدِيثٌ صَحِيحٌ 
َ

 هَـذ
َ

نّ
َ
حَاصِـلُ أ

ْ
ملاعلـی قـاری دربـارۀ تواتـر حدیث غدیر می‌گویـد: »وَال

هُ مُتَوَاتِراً.«2
َ

اظِ عَـدّ
َ

حُفّ
ْ
يَـةَ فِيـهِ، بَـلْ بَعْـضُ ال  مِرْ

َ
ل

کـه  علامـه در نهایـت اسـامی 162 عالـم سـنی مذهـب از قـرن دوم تـا سـیزدهم هجـری، 

کرده و بدان اسـتناد می‌کند.3  کرده‌اند را به همراه روایتشـان ذکر  حدیث غدیر را روایت 

گر به  بنابرایـن حدیـث غدیـر از چنـان وثاقـت و اعتبـاری نزد فریقین برخوردار اسـت که ا

صـدور آن شـک شـود، دیگـر بـه هیچ روایتـی نمی‌توان اعتمـاد کرد.

دلالت حدیث غدیر
مهم‌تریـن امـر در مواجهـه بـا احادیـث معصومیـن؟عهم؟ فهـم صحیـح آنهـا اسـت. نیـل بـه 

ایـن هـدف نیـز در گـرو به‌کارگیـری روش‌هـای صحیـح فهـم حدیـث4 اسـت. به طـور قطع 

1. همان، 23-22/1.
ی قاری، علی، مرقاة المفاتیح، 3937/9. 2. همان، 227/1؛ هرو

کتــاب  در  میلانــی  آیــت‌الله   .346-3/7 96/6-335و  همــان،  میرحامدحســین،  موســوی،   .3
نفحــات الازهــار فــي خلاصــة عبقــات الانــوار، اســامی 189 تــن دیگــر از عالمــان اهل‌ســنت را بــه 
ــت؛ ر.ک:  ــرده اس ک ــق  ــد، ملح کرده‌ان ــت  ــر را روای ــث غدی ــه حدی ک ــین  ــه میرحامدحس ــان علام راوی

میلانــی، ســید علــی، نفحــات الازهــار، 411-225/7.
کرده‌انـد:  4. تعاریـف متعـددی از روش فهـم متـن ارائـه شـده اسـت؛ برخـی آن را این‌گونـه تعریـف 
»مقصـود از روش همـان شـیوه یـا ابـزاری اسـت که پژوهشـگر حدیث در راسـتای فهم و یـا نقد، آن را 
بـه کار می‌گیـرد«؛ حسـن‌بیگی، علـی، »بررسـی و تحلیـل مبانـی و روش‌هـای نقد حدیـث از دیدگاه 
آیت‌الله صالحی نجف‌آبادی«، اسـتاد راهنما: دکتر عابدی، اسـاتید مشـاور: دکتر طیب حسـینی 
و دکتـر زاهـدی، دانشـکدۀ اصـول الدیـن قـم، 1388 ش؛ برخـی دیگـر در تعریف روش تفسـیر قرآن، 
بـه اهمیـت منابـع توجـه نمـوده و انـواع روش‌تفسـیر قـرآن را بـر اسـاس منابـع مـورد اسـتناد در تفسـیر 
کـه مفسّـر آن را در همـۀ آیـات قـرآن  گیـر  کرده‌انـد: »بـه نظـر مـا روش تفسـیری امـری اسـت فرا تعریـف 
کلّ تفسـیر می‌شـود و آن چیـزی جـز منابـع و  کار می‌گیـرد و اختلاف در آن، باعـث اختلاف در  بـه 
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می‌تـوان گفـت کـه تفـاوت روش فهـم حدیـث و صحـت و سـقم کاربسـت ایـن روش‌ها از 

کـه یـک حدیث‌پـژوه در فهـم  اسـباب اختلاف برداشـت‌ در احادیـث اسـت؛ بدین‌گونـه 

واژگان حدیـث بـه یافته‌هـای لغویـون اکتفـا می‌کنـد و دیگـری سـعی در فهـم آن واژگان 

در آیـات و روایـات دارد. یکـی جهـت فهـم مقصـود و مـراد جـدی حدیـث، بـه یـک قرینـه 

بسـنده کـرده و آن یـک در پـی قرائـن متعـددی اسـت. بـه این نکته هم بایـد توجه کرد که 

گونۀ صحیح  کاربست آنها به  در برخی مواقع ممکن است روش‌ها یکسان باشد لیکن 

نباشـد؛ مثلاً ممکـن اسـت روش هـر دو حدیث‌پـژوه در فهـم یـک لفـظ مشـترک رجـوع بـه 

منابـع لغـوی باشـد، ولـی یکـی اسـتقراء ناقـص انجـام داده و بـه چند کتاب بسـنده کرده 

اسـت ولـی دیگـری بـه تمـام منابـع لغوی توجـه می‌کند. مـوارد مزبـور دربـارۀ حدیث غدیر 

نیـز صـادق اسـت. بـا ملاحظـه‌ای گـذرا بـه دیدگاه‌ فریقین نسـبت به مفـاد حدیث غدیر، 

بـه راحتـی می‌تـوان ادعـای فـوق را اثبـات کـرد. این نـکات، اهمیت بررسـی روش‌ فریقین 

کـه در ایـن پژوهـش بـه ایـن  در فهـم دلالـت حدیـث غدیـر را بـه وضـوح نمایـان می‌سـازد 

کتـاب عبقـات الانـوار خواهیـم پرداخـت. اهمیـت روش‌شناسـی فهـم  مهـم در راسـتای 

حدیـث غدیـر در پرتـو ایـن کتـاب نیـز بـه خاطـر نکاتـی اسـت کـه ذکـر شـد؛ چرا کـه علامه 

کتـاب بـه  کـرده اسـت و می‌تـوان در پرتـو ایـن  کتـاب دیدگاه‌هـای فریقیـن را ذکـر  در ایـن 

گونـۀ تطبیقـی روش‌هـای فریقیـن را بـاز شـناخت و نسـبت به صحت و سـقم آنهـا داوری 

گام مهـم، اقـدام بـه  کتـاب در دو  کـرد. علامـه میرحامـد حسـین در ایـن  منصفانـه‌ای 

تبییـن و تحلیـل دلالـت حدیـث غدیـر کـرده اسـت: یکـی فهـم مفـردات حدیـث _ یعنـی 

کر، محمدکاظم، مبانی و روش‌های تفسـیری، ص46؛ عده‌ای در  مسـتندات تفسـیر نیسـت«؛ شـا
کیـد دارنـد کـه مفسـر متـن بایـد به یـک سـری از قواعد تفسـیر توجه کند  شـیوۀ تفسـیر بـر ایـن نکتـه تأ
کبر و دیگران، روش‌شناسـی تفسـیر  و شـیوۀ تفسـیری خود را بر آن قواعد اسـتوار کند، بابایی، علی ا
قـرآن، ص 62-63؛ در مـورد اخیـر، بـه قواعـد فهـم متـن بـرای رسـیدن بـه روش صحیح تفسـیر توجه 
شـده اسـت. بـر اسـاس تعاریـف مزبـور می‌تـوان گفـت روش فهـم حدیـث بر دو مؤلفه اسـتوار اسـت: 
1. منابـع مـورد اسـتناد در فهـم 2. قواعـد فهـم؛ بنابرایـن مـراد مـا از روش فهـم حدیـث در ایـن نوشـتار 

همیـن دو مولفـۀ مزبور اسـت.
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لفـظ مولـی _ و دیگـری فهـم مقصـود حدیـث غدیـر. در ذیـل، چگونگـی ایـن دو گام را بـه 

تفصیـل مورد بررسـی قـرار خواهیـم داد.

1- فهم مفردات
هیــچ  بــر  اســت.  آن  مفــردات  فهــم  حدیــث،  صحیــح  فهــم  بــرای  لازم  شــرط  اولیــن 
ــر،  ــث غدی ــم حدی ــن در فه ــاف فریقی ــبب اخت ــه س ک ــت  ــیده نیس ــی پوش حدیث‌پژوه
تفــاوت فهــم ایشــان از واژۀ »مولــی« در ایــن حدیــث اســت. ایــن لفــظ در فقــرۀ متواتــر 
کنــتُ مــولاه فهــذا علــيٌ مــولاه«.  ــه روایــت شــده اســت: »مــن  گون حدیــث غدیــر بدیــن 
بیشــتر عالمــان اهــل ســنت ایــن واژه را بــه معانــی‌ای همچــون: محبــت و نصــرت معنــا 
کــرده اســت.  می‌کننــد، ولــی علامــه میرحامدحســین آن را بــه »اولــی در تصــرف« معنــا 
ــرای لفــظ مولــی، اســتناد  عمده‌تریــن روش اهل‌ســنت در رد معنــای اولــی در تصــرف ب

کتــب لغویــون اســت. مثــاً دهلــوی می‌نویســد: بــه 

کــه اهــل عربیــت قاطبــه انــکار  اول: غلــط در ایــن اســتدلال آن اســت 
گفته‌انــد مفعــل بمعنــی  کــه مولــی بمعنــی اولــی آمــده باشــد بلکــه  کرده‌انــد 

ــده.1 ــاده نیام ــچ م ــا و در هی ــچ ج ــل در هی افع

علامـــه میرحامـــد در برابـــر چنیـــن اظهاراتـــی از اهـــل ســـنت، چندیـــن معنـــا از »مولـــی« 

بـــا اســـتناد بـــه منابـــع اهـــل ســـنت ارائـــه می‌کنـــد، ایـــن معانـــی عبارتنـــد از: »أولـــی«،2 

»أولـــی بـــه تصـــرف«،3 »متصـــرف فـــي الامـــر«،4 »متولـــی امـــر«،5 »ولـــی امـــر«،6 »ملیـــک«7 

1. موسـوی، میرحامدحسـین، عبقـات الانـوار، 8/1-9؛ ایجـی، میـر سـید شـریف، شـرح المواقـف، 
361/8؛ دهلـوی، شـاه عبدالعزیـز، مختصـر التحفـة الاثنـی العشـریة، ص 59.

2. موسوی، میرحامدحسین، همان، 200-8/8.
3. همان، 261/8.

4. همان، 231-229/8.
5. همان، 246-235/8.
6. همان، 264-250/8.

7. همان، 257-254/8.
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و »ســـید«.1 علامـــه، همـــۀ ایـــن معانـــی لفـــظ »مولـــی« را مفیـــد امامـــت می‌دانـــد. بـــرای 

نمونـــه، وی دربـــارۀ مولـــی بـــه معنـــای »متصـــرف فـــي الامـــر« می‌فرمایـــد:

کـه مولـی را بمعنـی أولـی بالتصـرف بگیریـم، چـه حاصـل  ضـرور نیسـت 
أولـی بالتصـرف و متصـرف فـي الامـر متحـد اسـت.2

 علامه در جمع‌بندی دلالت این معانی بر امامت می‌نویسد:

بالجملـه ایـن همـه معانـی لفـظ مولـی، یعنـی أولـی بالتصـرف و متصـرف 
فـي الامـر و متولـی أمـر و ولـی أمـر و ملیـک امـر همـه مفیـد معنـای امامـت و 

یاسـت اسـت.3 ر

هرچنـد ایـن معانـی مـورد قبـول علامـه اسـت ولـی تلاش اصلـی وی اثبـات ایـن اسـت 
کلـی  کاربـرد داشـته اسـت. روش  گفتـار اهل‌سـنت مولـی بـه معنـای اولـی  کـه بـر خلاف 
وی بـرای اثبـات ادعـای خـود اجتهـادی و بـا اسـتناد بـه آیـات و روایـات، شـعر عـرب، 
فهـم صحابـه و اقـوال عالمـان اهـل سـنت اسـت. در ادامـه، بـه هـر یـک از ایـن مـوارد 

یـم. می‌پرداز

1-1- استناد به آیات قرآن

مهم‌تریـن منبـع اسـتخراج معانـی واژگان احادیـث نبوی، قرآن کریم اسـت. بنـا بر آیات، 

ـم و مفسـر قـرآن اسـت و هرآن‌چـه آن حضـرت می‌فرمایـد، موافـق 
ّ
کـرم؟صل؟ معل پیامبـر ا

بـا قـرآن و در راسـتای معـارف آن اسـت. بـر ایـن اسـاس بـرای فهـم واژگان احادیـث نبـوی 

بایـد بـه قـرآن رجـوع کـرد. علامـه میرحامـد بـه ایـن اصـل توجـه کـرده و معنـای مولـی را در 

آیـات جسـته اسـت. وی بـه دو آیـۀ ذیـل اسـتناد می‌کند که مفسـران اهل‌سـنت، در این 

م<4 زمخشری در تفسیر 
ُ
َ مَوْلاك ارُ هِ�ي

َ مُ ال�نّ
ُ
وَاك

أ
کرده‌اند: >مَ� آیات »مولی« را به »أولی« معنا 

1. همان، 292-289/8.
2. همان، 229/8.

3. همان، 294/8، باتلخیص.
4. حدید: 15.
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ایـن آیـه می‌نویسـد: »قیـل: هـي أولـی بکـم.«1 بغـوی نیـز مولـی را این‌چنیـن معنـا می‌کنـد: 

»صاحبکـم و أولـی بکـم لمـا أسـلفتم من الذنوب.«2 مورد دیگر، آیۀ 51 سـورۀ توبه اسـت: 

ا< کلبـی در ایـن آیـه مولـی را این‌گونـه معنـا  َ �ن �یٰ
َ
ا هُوَ مَوْل َ �ن

َ
هُ ل

َ
�بَ اللّ ا مَا ک�تَ

َّ
ل ا �إِ

َ �ن �بَ صِ�ی �ن �ی
َّ
ل ل >�قُ

می‌کنـد: »قـال الکلبـي: أولـی بنـا من أنفسـنا في المـوت و الحیاة.«3 

1-2- استناد به احادیث

کـه آیـات، نسـبت بـه یکدیگـر رابطـۀ تفسـیری دارنـد، روایـات نبـوی نیـز بـا هم  همان‌طـور 

ارتبـاط داشـته و مفسـر یکدیگـر هسـتند. بدیـن ترتیـب روایـات نبـوی دومیـن منبـع مهـم 

فهـم معانـی واژگان احادیـث پیامبـر؟صل؟ هسـتند. یکـی از منابـع مـورد توجـه علامـه 

بـرای تبییـن معنـای مولـی همیـن احادیـث اسـت. ایـن روایـات را می‌تـوان در دو بخـش 

گزارش‌هـا از حدیـث غدیـر و روایـات هم‌موضـوع بـا حدیـث غدیـر. کـرد: سـایر  پیگیـری 

گزارش‌ها از حدیث غدیر 1-2-1- سایر 

قاعـدۀ  بسـته‌اند،  کار  بـه  حدیـث  فهـم  بـرای  حدیـث  شـارحین  کـه  قواعـدی  از  یکـی 

گزارش‌هـای متفـاوت از یـک  کـه  »الحدیـث یفسـرُ بعضُـه بعضـاً« اسـت؛4 بدیـن معنـا 

حدیـث بـا یکدیگـر مرتبـط بـوده و در فهـم آن حدیـث موثرنـد. علامـه میرحامـد نیـز بـرای 

گـزارش از حدیـث  کـرده اسـت. وی ایـن  فهـم معنـی واژۀ مولـی، بـه ایـن قاعـده اسـتناد 

غدیـر را دلیلـی بـر معنـای »أولـی« در لفـظ »مولی« می‌دانـد: »من کنتُ أولی به من نفسـه 

گـزارش از حدیـث غدیـر، أولـی بـه  فعلـيٌ ولیّـه، اللهـم وال مـن والاه... .«5 چـون در ایـن 

1. موسوی، میرحامدحسین، عبقات الانوار، 137/8؛ زمخشری، محمود، الکشاف، 476/4.
2. موسوی، میرحامدحسین، همان، 134/8؛ بغوی، حسین بن مسعود، معالم التنزیل، 30/5.

3. موسوی، میرحامدحسین، همان، 14/8؛ اندلسی، محمد بن یوسف، البحر المحیط، 433/5.
منـاوی، محمـد،  البـاري، 160/2و 376/4و 88/5؛  فتـح  بـن علـی،  احمـد  ر.ک: عسـقلانی،   .4

95/1و177و191. الصغیـر،  الجامـع  بشـرح  التیسـیر 
الکبیـر، المعجـم  احمـد،  بـن  سـلیمان  طبرانـی،  226/8؛  همـان،  میرحامدحسـین،  موسـوی،   .5 

.166/5 
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جـای لفـظ مولـی آمـده اسـت، پـس مولـی در حدیـث غدیـر بـه معنـای أولـی اسـت، چـرا 
کـه احادیـث، یکدیگـر را تفسـیر می‌کننـد.1

1-2-2- روایات هم‌موضوع

کـه بـه نوعـی ارتبـاط موضوعـی بـا حدیـث غدیـر  مـراد از ایـن روایـات، روایاتـی هسـتند 

کـه در آن، پیامبـر؟صل؟ مـولا  بـه روایتـی از صحیحیـن اسـتناد می‌کنـد  دارنـد. علامـه 

بـودن خـود را فـرع بـر أولـی بـودن خویـش بیـان می‌کنـد:

 ُّ �ي �بِ
خِـرَةِ، اقْـرَءُوا إِنْ شِـئْتُمْ: >ال�نَّ

ْ
نْيَـا وَ ال

ُ
ـ‏ى بِـهِ فِـي الدّ

َ
وْل

َ
نَـا أ

َ
 وَ أ

َّ
مَـا مِـنْ مُؤْمِـنٍ إِل

يَرِثْـهُ‏ عَصَبَتُـهُ‏ 
ْ
مَـا مُؤْمِـنٍ مَـاتَ وَ تَـرَكَ مَـالًا فَل يُّ

َ
سِهِمْ< فَأ �فُ �نْ

أَ
�نَ مِ�نْ � �ي مِ�نِ مُؤ�ْ

ْ
ال وْلى‏ �بِ

أَ
�

هُ‏.2
َ

نَا مَـوْل
َ
تِنِـي فَأ

ْ
يَأ

ْ
وْ ضَيَاعـاً فَل

َ
كَانُـوا، وَ مَـنْ تَـرَكَ دَيْنـاً أ مَـنْ‏ 

ـــود  ــولا بـــودن خ ــث مزبـــور، مـ کـــرم؟صل؟ در حدیـــث غدیـــر نیـــز هماننـــد حدیـ ــر ا  پیامبـ

»الســـتُ أولی  کـــه می‌فرمایـــد:  کـــرده اســـت؛ آن‌جـــا  بـــر اولویـــت خـــود بیـــان   را فـــرع 

مـــولاه ... .« علامـــه دربـــارۀ ارتبـــاط حدیـــث  کنـــت  مـــن  انفســـهم،  مـــن   بالمومنـــ�ن 

ـــه  ـــی، این‌گون ـــای أول ـــه معن ـــی ب ـــر مول ـــت آن ب ـــی دلال ـــر و چگونگ ـــث غدی ـــا حدی ـــین ب پیش

اســـتدلال می‌کنـــد:

بـه تصـرف  أولـی  کـه مولـی بمعنـی  ایـن روایـت، صراحتـاً ظاهـر اسـت  از 

کـه: نیسـت مؤمنـی مگـر آن‌کـه مـن  اسـت؛ زیـرا پیامبـر؟صل؟ أولًا فرمـوده 

�ي  �بِ
کریمـۀ >ال�نَّ اولای نـاس هسـتم بـه او و بـر اولویـت خـود اسـتدلال بـه آیـۀ 

ایـن  بـر  تفریـع  مقـام  در  آن  بعـد  و  فرمـوده  سِهِمْ<  �فُ �نْ
أَ
� مِ�نْ  �نَ  �ی مِ�نِ مُؤ�ْ

ْ
ال �بِ وْلی 

أَ
�

اسـت.3 فرمـوده  بیـان  خـود  مولائیـت  مضمـون، 

1. موسوی، میرحامدحسین، همان، 226/8.
2. همـان، 260/8-261؛ بخـاری، محمـد بـن اسـماعیل، صحیـح البخـاري، 199/4؛ نیشـابوری، 

کمـی تفـاوت(. مسـلم بـن حجـاج، صحیـح مسـلم، 1238/3 )بـا 
3. موسوی، میرحامدحسین، همان، 261/8.
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1-3- استناد به اشعار عرب

یکی از منابعی که برای فهم معنای واژگان احادیث نبوی راه‌گشاسـت، اشـعار شـعرای 

کـه بـه دلیـل نزدیکی بـه زمان صـدور احادیث نبـوی، می‌توانند  قـرن نخسـت اسـت؛ چرا

کننـد. شـعر لبیـد بـن ربیعـه  کلمـات و هم‌چنیـن مـوارد اسـتعمال آنهـا را معیـن  معانـی 

عامـری صحابـی )م 41 ق( یکـی از شـعرهایی اسـت کـه علامـه میرحامد بـرای فهم واژۀ 

کـه قبـل از بعثـت پیامبـر؟صل؟ سـروده  کـرده اسـت. در ایـن شـعر  »مولـی« بـدان اسـتناد 

شـده، آمده اسـت:

کلًا الفرجيـن تحسـب انـه  مولى المخافة خلفها و امامها1و2فغـدت 

کـه ایشـان لفـظ »مولـی« را در ایـن  علامـه بـه شـروح عالمـان اهل‌سـنت اسـتناد می‌کنـد 

بیـت بـه »أولـی« معنـا کرده‌انـد. ثعلـب در ایـن بـاره می‌گویـد: »إنّ المولى في هـذا البيت 

بمعنـى الأولـى بالشـيء.«3 ثعلبـی و بیضـاوی نیز کلمـۀ »مولی« را در آیۀ 15 سـورۀ حدید 
کرده‌اند و دلیل آن را شعر لبید دانسته‌اند.4 به »أولی« معنا 

1-4- استناد به فهم صحابه

کــه پیامبــر؟صل؟ حدیــث مهمــی همچــون حدیــث غدیــر را در جمــع هــزاران  هنگامــی 

کــه صحابــۀ  نفــری صحابــه بیــان می‌کننــد، بلاشــک از واژگانــی اســتفاده می‌کننــد 

کننــد؛ زیــرا در غیــر ایــن صــورت، ســخنان پیامبــر؟صل؟ از  حاضــر معانــی آن را درک 

1. موسوی، میرحامدحسین، عبقات الانوار، 76/8.
ک بـود و  کـدام طـرف اسـت و مرعـوب و ترسـنا کـه صاحـب صـدا در  2. ترجمـۀ بیـت: »نمی‌دانسـت 
ک خود  پیش و پس خود را سـزاوارتر به محل خوف و آسـیب تصور می‌کرد و راه خلاص و چاه هلا

را از هـم نمی‌شـناخت.« ترجانـی‌زاده، احمـد، شـرح معلقـات سـبع، ص 139.
3. موسـوی، میرحامدحسـین، همـان، 76/8؛ زوزنـی، حسـین بـن أحمـد، شـرح المعلقـات السـبع، 

ص 189.
و  الکشـف  ابواسـحاق،  نیشـابوری،  ثعلبـی  151؛  و   124/8 همـان،  میرحامدحسـین،  موسـوی،   .4

.187/5 التنزیـل،  أنـوار  عبـدالله،  ی،  بیضـاو 239/9؛  البیـان، 
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کــه افصــح النــاس در  کــه چنیــن امــری از نبــی مکــرم اســام،  ــود  بلاغــت دور خواهــد ب

بیــن عــرب بودنــد، قابــل پذیــرش نیســت؛ بنابرایــن فهــم صحابــۀ حاضــر در واقعــۀ غدیــر 

ــر همیــن  کــرد. ب ــوان بــدان اســتناد  ــز اهمیــت اســت و می‌ت از واژگان حدیــث غدیــر حائ

اســاس و نیــز بــه دلیــل این‌کــه ابوبکــر و عمــر مــورد قبــول اهــل ســنت هســتند، علامــه 

کــه  میرحامــد بــه فهــم ایــن دو صحابــه از لفــظ »مولــی« در حدیــث غدیــر اســتناد می‌کنــد 

ایــن دو از مولــی، أولــی می‌فهمیده‌انــد. ابــن حجــر مکــی دربــارۀ فهــم شــیخین از مولــی 

ــی می‌نویســد: ــه معنــای أول ب

 سـلمنا انـه أولـى، لكـن لا نسـلم ان المـراد انـه الاولـى بالامامة، بـل بالاتباع 
و القـرب منـه... هـو الواقـع، إذ هـو الـذي فهمـه أبوبكـر و عمـر و ناهيك بهما 
مـن الحديـث، فانهمـا لمـا سـمعاه قـالا له: امسـيت يابن أبـي طالب مولى 

كل مؤمـن و مؤمنة.1

1-5- استناد به سخنان دانشمندان

کلمـۀ  کـه یکـی از دلائـل عـدم پذیـرش معنـای »أولـی« در  گفتـه شـد  در مـوارد پیشـین 

که اهل عربیت »مولی« به چنین معنایی  »مولی« از سوی برخی اهل‌سنت، این است 

کـرده و می‌گوینـد »مفعـل« هیـچ‌گاه به معنـای »افعل« نمی‌آیـد. علامه میرحامد  را انـکار 

بـا اسـتناد بـه اقـوال بیـش از 42 تـن از لغویـون، مفسـرین و متکلمیـن اهـل سـنت، پنـدار 

این‌گونـه  را  آیـۀ 15 سـورۀ حدیـد  تفسـیر  مثلاً دیـدگاه واحـدی در  رد می‌کنـد؛2  را  مزبـور 

مْ‏< هـي أولـى بكـم لمـا أسـلفتم مـن الذنـوب.«3 
ُ
َ مَوْلاك ارُ هِ�ي

َ مُ ال�نّ
ُ
واك

أْ
بیـان می‌کنـد: »>مَ�

مْ‏< قيل: هـي أولى بكم.«4 علامه پس 
ُ
َ مَوْلاك زمخشـری نیـز این‌چیـن معنا می‌کنـد: »>هِ�ي

ــة، ــق المحرقـ ــر، الصواعـ ــن حجـ ــد بـ ــی، احمـ ــان، 220/8؛ هیتمـ ــین، همـ ــوی، میرحامدحسـ  1. موسـ
.110/1 

2. موسوی، میرحامدحسین، همان، 199-11/8.
3. همان، 124/8.

4. همان، 137/8؛ زمخشری، محمود، الکشاف، 476/4.
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از ذکر دلائل و شواهد معنی »أولی« در لفظ »مولی« می‌نویسد:

با وصف شهرت مولی بمعنی أولی و وقوع این استعمال در قرآن و سنت 
و تصریحـات ائمـۀ لغوییـن بـه آن و فهمیـدن شـیخین آن را و ثبـوت آن بـه 
تفسـیر خـود حدیـث غدیـر، بـه انـکار آن می‌پردازنـد و بـه نـدای جهـوری، 

کـه مولـی بمعنـی أولـی در لغـت عـرب نیامـده؟1 جـار می‌زننـد 

تحلیل روش‌شناختی علامه در فهم مفردات
بنابـر آن‌چـه در بخـش پیشـین آمد، روش اهل سـنت در شـناخت معنـای لغوی »مولی« 

علـم  در  را  حدیـث  الفـاظ  معنـای  فهـم  روش  ایـن  بـود؛  لغـوی  منابـع  بـه  اسـتناد  تنهـا 

فقه‌الحدیـث »تقلیـدی« می‌گوینـد.2 علامـه میرحامـد علاوه بـر اسـتناد بـه منابـع لغوی، 

کاوی ایـن واژه در آیـات، روایـات، شـعر عـرب، فهم صحابه و سـخنان دانشـمندان  بـه وا

گفتـه می‌شـود؛3 بنابرایـن  پرداختـه اسـت؛ بـه ایـن فرآینـد فهـم واژه، روش »اجتهـادی« 

کـرده  روش علامـه در فهـم واژۀ مولـی، هـم تقلیـدی اسـت، زیـرا بـه منابـع لغـوی رجـوع 

کـه معنـای مولـی را در آیـات، روایـات، شـعر عـرب و فهـم صحابـه  و هـم اجتهـادی، چرا

کـرده اسـت. بـرای شـناخت جایـگاه هـر یـک از ایـن روش‌هـا و نتایـج حاصـل از  کاوش 

کدام‌یـک از روش‌هـای مزبـور، در فهـم واژگان احادیـث از  کـه اولًا:  کـرد  آنهـا بایـد بررسـی 

امتیـاز بیش‌تـر و درجـۀ صحـت بالاتـری برخوردارنـد؟ ثانیـاً: آیـا هر دو طرف در کاربسـت 

ایـن دو روش بـه گونـۀ صحیـح عمـل کرده‌اند یا خیر؟ بنا بر دلایـل ذیل، روش اجتهادی 

از روش تقلیـدی برتـر اسـت:

  1. دربـارۀ شـیوۀ تقلیـدی بایـد گفـت کـه لغویـان معنـای اسـتعمالی واژه را ارائـه می‌کنند 

کار رفتـه اسـت _  کاربردهایـی داشـته و بـرای چـه منظورهایـی بـه  _ یعنـی این‌کـه هـر واژه چـه 

1. موسوی، میرحامدحسین، عبقات الانوار، 229/8.
2. مسعودی، عبدالهادی، روش فهم حدیث، ص 79.

3. همان، ص 82.
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ولـی آنهـا در پـی یافتـن معنـای نخسـتین واژه و تمایـز آن با معانی دیگـر و پس از تغییر آن 
نیسـتند و تعهـدی بـه ارائـۀ تفاوت‌هـای میـان ریزواژه‌هـای متـرادف ندارند.1

کفایـت  حدیـث  واژگان  معنـای  فهـم  بـرای  لغـوی  منابـع  بـه  رجـوع  صـرف  این‌کـه   .2  

نمی‌کنـد، مطابـق بـا واقعیت اسـت و نمی‌تـوان آن را انکار کرد. پی‌جویـی برخی واژگان 

حدیثـی براسـاس ایـن منابـع، ادعـای مـا را اثبـات می‌کنـد. بـرای نمونـه می‌تـوان بـه واژۀ 

حدیثـی »تعمّـق« اشـاره کـرد. ریشـۀ ایـن واژه از »عمـق« بـه معنـای »قعر« اسـت؛ بنابراین 

الـذي  فیـه،  المنشـود  الأمـر  فـي  المبالـغ  ـق:  »المُتَعَمِّ کرده‌انـد:  معنـا  این‌گونـه  را  تعمـق 

یطلـب أقصـی غایتـه.«2 بدیهـی اسـت کـه تدقیـق و طلب الاقصی، امری سـتوده اسـت 

لکـن ایـن معنـا بـا مـوارد اسـتعمال ایـن واژه در روایـات تعـارض دارد؛ زیـرا »تعمّـق« در 

روایـات عملـی نکوهیـده بـه شـمار رفتـه اسـت؛ مثلاً: امـام علـی؟ع؟ می‌فرمایـد: »الکفـر 

بـع دعـائم: عیل التعمـق و التنـازع و... .« در نتیجـه، بررسـی مـوارد اسـتعمال این  عیل ار

گذرانـدن امـر  کـه واژۀ مزبـور بـه معنـای افـراط و از حـد  واژه در روایـات بیانگـر ایـن اسـت 

اسـت.3 بـه همیـن دلیـل اسـت کـه برخـی از فقهـا همچـون شـیخ انصـاری بـه یافته‌های 

لغویـون بسـنده نکـرده و خـود بـه صـورت اجتهـادی بـرای فهـم برخـی واژگان حدیثـی 

کرده‌انـد.4 هم‌چنیـن:  اقـدام 

برخی فقیهان، قول لغوی را به تنهایی حجت نمی‌دانند و تنها در صورت 
همراهی با قرائن دیگر و حصول اطمینان، حجیت آن را می‌پذیرند.5

علاوه بـر امتیـاز روش علامـه نسـبت بـه روش اهـل سـنت در اسـتنباط معنـای لغـوی 

»مولـی«، بایـد گفـت عالمـان اهـل سـنت، که روش تقلیـدی را پی گرفتـه‌ و قائل‌اند اهل 

1. همان، ص 82.
2. فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، 187/1.

کاظم، منطق فهم حدیث، ص 123-121. 3. طباطبایی، محمد 
4. ر.ک: همان، ص 123-121.

5. مسعودی، عبدالهادی، همان، ص 82.
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کاربسـت روش  کرده‌انـد، در  عربیـت وجـود معنـای »أولـی« را بـرای لفـظ »مولـی« انـکار 

کسـانی  گونـۀ صحیـح عمـل نکرده‌انـد؛ زیـرا ادعـای آنـان در تعـارض بـا آراء  تقلیـدی بـه 

بنابرایـن  کرده‌انـد.1  تصریـح  »أولـی«  معنـای  بـه  »مولـی«  لفـظ  اسـتعمال  بـه  کـه  اسـت 

کـه  کرده‌انـد  اهل‌سـنت در پی‌جویـی معنـای »مولـی« در آراء لغویـون، اسـتقراء ناقـص 

کاربسـت روش اجتهـادی  چنیـن اسـتقصائی حجیـت نـدارد؛ امـا علامـه میرحامـد در 

کـرده اسـت؛ زیـرا در اسـتنباط معنـای »مولـی« بـه پنـج منبـع  گونـۀ صحیـح عمـل  بـه 

مهـم اسـتناد کـرده اسـت: قـرآن، روایـات، شـعر عـرب، فهـم صحابـه و سـخنان لغویـون، 

مفسـرین و محدثیـن اهـل سـنت. بـر ایـن اسـاس روش علامـه در فهم مفـردات، از امتیاز 

بیشـتری برخـوردار بـوده و بـه طـور قطـع در برابـر دیـدگاه اهـل سـنت صحیـح می‌باشـد.

2- فهم مقصود حدیث

هـدف نهایـی دانـش فقه‌الحدیـث، فهـم مقصـود اصلـی حدیـث اسـت. حدیث‌پـژوه 

پـس از فهـم مفـردات حدیـث بـه مرحلـۀ پایانـی فهـم حدیـث کـه همـان فهـم مـراد جدی 

حدیـث اسـت، قـدم می‌نهـد. بـرای نیـل بـه چنیـن هـدف والایـی، بایـد روشـمند عمـل 

کلام شـارع رخ دهـد. بـرای  کـه در غیـر ایـن صـورت ممکـن اسـت فهـم نادرسـتی از  کـرد 

فهـم حدیـث غدیـر نیـز بایـد پایبنـد بـه اصـل »روشـمندی در فهـم حدیث« شـد. مسـئلۀ 

کـه آیـا فریقیـن روشـمند عمل  اصلـی در ایـن مرحلـه از بررسـی حدیـث غدیـر ایـن اسـت 

کدام‌یـک از امتیـاز و صحـت بیشـتری برخـوردار اسـت؟ آیـا هـر  کرده‌انـد یـا خیـر؟ روش 

دو گـروه در طـی فراینـد کاربسـت روش‌هـا، بـه گونۀ صحیح اقدام کرده‌اند؟ در پاسـخ به 

ایـن پرسـش‌ها بایـد گفـت کـه مهم‌تریـن دلیـل اهـل سـنت بـرای اثبـات دلالـت حدیـث 

غدیـر بـر محبوبیـت و نصـرت امـام علی؟ع؟، اسـتناد به فقـرۀ »اللهم وال مـن والاه و عاد 

مـن عـاداه« اسـت کـه بعـد از فقـرۀ »من کنت مولاه فهذا علي مولاه« روایت شـده اسـت. 

1. موسوی، میرحامدحسین، عبقات الانوار، 200-11/8.
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ایجـی در ایـن بـاره می‌نویسـد:

فلا يمكن أن يتمسك بها في أن المولى بمعنى الاولى )و المراد بالمولى( 
هـو )الناصـر بدليـل آخر الحديث( و هو قوله وال من والاه‏.1

از جهـــت روش‌شناســـی، اســـتناد بـــه ایـــن فقـــره از حدیـــث غدیـــر را اســـتناد بـــه ســـیاق 

حدیـــث می‌گوینـــد. در مقابـــل، علامـــه میرحامـــد حســـین بـــا اســـتناد بـــه ســـیاق حدیـــث 

کـــرده و در پـــی  غدیـــر و دیگـــر قرائـــن متصـــل و منفصـــل آن، ایـــن دیـــدگاه اهـــل ســـنت را رد 

کـــه معتقدنـــد: حدیـــث غدیـــر بـــر امامـــت و ولایـــت امـــام  اثبـــات دیـــدگاه شـــیعیان اســـت 

کنـــون بـــه مهم‌تریـــن دلائـــل علامـــه بـــا رویکـــرد روش‌شـــناختی  علـــی؟ع؟ دلالـــت دارد. ا

یـــم. خواهیـــم می‌پرداز

2-1- فهم مقصود در پرتو قرآن

بر اساس آیات و روایات، یکی از وظایف مهم پیامبر اکرم؟صل؟ شرح و تفصیل و ابلاغ 

کیفیت آن در  معارف قرآن است؛ برای نمونه، در آیات متعددی امر به نماز شده اما 

قرآن ذکر نشده است و خداوند مسئولیت بیان چگونگی آن را بر دوش پیامبر؟صل؟ 

کیفیت  کمیت و  کلی در قرآن آمده لکن بیان  نهاده است؛ بنابراین امر به نماز به طور 

که: آن به رسول خدا؟صل؟ واگذار شده است. علت چنین امری این است 

کلـی معـارف و احـکام دیـن اسـت و  کریـم عهـده‌دار تبییـن خطـوط  قـرآن 
کـرم؟صل؟ و  تبییـن حـدود و جزئیـات و شـیوۀ اجـرای آن بـر عهـده پیامبـر ا

عتـرت طاهریـن؟عهم؟ اسـت.2 

کــه روایــات نبــوی شــرح و تفصیــل آیــات قرآنــی دانســته شــده اســت، درک  از آن‌جایــی 

1. ایجـی، میـر سـید شـریف، شـرح المواقـف، 361/8؛ نیـز ر.ک: موسـوی، میرحامدحسـین، همـان، 
10/1؛ تفتازانـی، سـعد الدیـن، شـرح المقاصـد، 274/5؛ دهلـوی، عبدالعزیـز، مختصـر التحفـة 

الاثنـی العشـریة، ص 60.
2. جوادی آملی، عبدالله، تسنیم، 141-140/1.
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مــا از ایــن روایــات بــدون مراجعــه بــه آیــات قــرآن ناقــص خواهــد بــود.1 بنابرایــن یکــی از 

راهکارهــای فهــم مقصــود حدیــث غدیــر، ریشــه‌یابی موضــوع آن در آیــات اســت. بدیــن 

ــارۀ واقعــۀ غدیــر وجــود دارد؟  ــرآن آیاتــی درب ــا در ق کــه آی منظــور لازم اســت بررســی شــود 

گــرم و خشــک،  این‌کــه پیامبــر؟صل؟ در جمــع چنــد ده هــزار نفــری، در آن ســرزمین 

مطلبــی را بــه مســلمانان ابــاغ می‌فرماینــد نشــان از اهمیــت بــالای آن موضــوع دارد، 

ــوی  ــی از س ــچ موضوع ــرت، هی ــوت آن حض ــالۀ نب ــول دوران 23 س ــه در ط ک ــوری  ــه ط ب

کــه آیــا چنیــن  پیامبــر؟صل؟ در چنیــن شــرایطی بیــان نشــده بــود؛ حــال ســؤال ایــن اســت 

گــر پاســخ ایــن ســؤالات مثبــت باشــد، بــه  موضــوع مهمــی ریشــه در قــرآن دارد یــا خیــر؟ ا

طــور حتــم فهــم مــراد حدیــث غدیــر دقیق‌تــر و صحیح‌تــر خواهــد شــد. علامــه میرحامــد 

گونــۀ مســتقیم در رابطــه بــا واقعــۀ غدیــر نــازل شــده‌اند  کــه بــه  بــه دو آیــه اســتناد می‌کنــد 

و دلالــت دارنــد بــر این‌کــه مقصــود اصلــی حدیــث غدیــر، امامــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 

ــم. ی ــه و دلالــت آنهــا می‌پرداز ــه ایــن دو آی ــه اختصــار ب می‌باشــد. در ذیــل ب

2-1-1- »آیۀ تبلیغ« سبب صدور حدیث غدیر

گاهـی از سـبب صـدور آن حدیـث  بلا شـک یکـی از مهم‌تریـن قرائـن فهـم حدیـث، آ
 بر این اسـت که سـبب صدور حدیث 

ّ
یـادی دال می‌باشـد. در منابـع فریقیـن، روایـات ز

غدیـر آیـۀ تبلیغ اسـت:

هُ  �تَ
َ
�تَ رِسَال �غْ

َّ
ل مَا �بَ

عَلْ �فَ �فْ مْ �تَ
َّ
�ن ل كَ وَ �إِ ِ

�بّ
كَ مِ�ن رَّ �يْ

َ
ل لَ �إِ ِ �ز

�ن
أُ
�غْ مَا � ِ

ّ
ل سُولُ �بَ ا الرَّ

َ
هّ ا�ي

أَ
� َ  >�ي

اسِ<2
َ عْصِمُكَ مِ�نَ ال�نّ َ هُ �ي

َ
وَ اللّ

دانشــمندان اهــل ســنت در روایــات متعــددی آیــۀ مزبــور را دربــارۀ واقعــۀ غدیــر بیــان 
ــارۀ  ــه وی درب ک ــل می‌کنــد  ــاس نق ــن عب ــند از اب ــا س ــیر خــود ب ــی در تفس ــد.3 ثعلب  کرده‌ان

1. میرجلیلی، علی محمد، مبانی و روش‌های فهم حدیث، ص 209.
2. مائده: 67.

3. علامـه ایـن سـبب نـزول را از 21 نفـر از علمـای اهل‌سـنت روایـت می‌کنـد؛ ر.ک: موسـوی، میرحامد 
حسـین، عبقات الانـوار، 221-84/9.
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گفته است:  > �غْ ِ
ّ
ل سُولُ �بَ هَا الرَّ �ی

أَ
ا � >�ی

نزلـت فـي علـي؟رض؟ أمـر النبـي؟صم؟ أن يبلـغ فيـه فأخـذ؟ع؟ بيـد علـي و 
كنـت مـولاه فعلـي مـولاه اللهـم وال مـن والاه و عـاد مـن عـاداه.«1 قـال: »مـن 

ـــم  ـــر خ ـــۀ غدی ـــزول آن را در واقع ـــه ن ک ـــغ،  ـــۀ تبلی ـــزول آی ـــبب ن ـــات س ـــاس روای ـــر اس ـــه ب علام

کیـــد تبلیـــغ امامـــت و خلافـــت  کریمـــه در تأ ـــۀ  کـــه ایـــن آی ـــد، معتقـــد اســـت  کرده‌ان بیـــان 

کیـــد خداونـــد بـــر نبـــی اســـام؟صل؟  امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ نـــازل شـــده اســـت؛ زیـــرا اولًا: تأ

ــرده‌ای« دلیـــل  ــالتی تبلیـــغ نکـ ــالت نکنـــی، هیـــچ رسـ ــغ ایـــن رسـ ــر تبلیـ گـ ــه »ا ــه این‌کـ بـ

گـــر مـــراد از  کـــه ا اســـت بـــر این‌کـــه مـــراد از ایـــن رســـالت، امامـــت امـــام علـــی؟ع؟ اســـت 

کیـــد شـــدید و مبالغـــه در تهدیـــد نیســـت.  آن، امـــر ســـهل دیگـــر باشـــد آن لائـــق ایـــن تأ

کـــردن آن حضـــرت  ثانیـــاً: تنـــگ‌دل شـــدن پیامبـــر؟صل؟ در تبلیـــغ ایـــن رســـالت و خـــوف 

گـــردد، از براهیـــن واضحـــه اســـت  کـــه مبـــادا موجـــب فتنـــه و فســـاد و عـــداوت اهـــل عنـــاد 

گـــوار  کبـــار نا کـــه قبـــول آن بـــر طبـــع صحابـــۀ  بـــر آن‌کـــه ایـــن رســـالت، امـــری بـــود عظیـــم 

کـــه صدهـــا امـــور مثـــل آن، پیامبـــر؟صل؟  و دشـــوار بـــوده، نـــه از امـــور ســـهلۀ فرعیـــات 

گفتـــه شـــود مـــراد از حدیـــث غدیـــر  گـــر  تبلیـــغ فرمـــود و هیـــچ‌گاه خـــوف نکـــرده اســـت و ا

ــاب  ــاب محبـــت جنـ ــه ایجـ کـ ــر اســـت  ــوده اســـت، ظاهـ ــوب محبـــت علـــی؟ع؟ بـ وجـ

کـــه در تبلیـــغ آن پیامبـــر؟صل؟ خائـــف و دلتنـــگ شـــود و  امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ امـــری نبـــود 

کنـــد، زیـــرا آن را بارهـــا ارشـــاد فرمـــوده بـــود.2 علامـــه بـــرای اثبـــات دلتنگـــی  از مـــردم خـــوف 

و خـــوف پیامبـــر؟صل؟ بـــرای تبلیـــغ امـــر امامـــت علـــی؟ع؟ در غدیـــر خـــم، بـــه روایاتـــی 

ــه: کـ ــده اســـت  ــد. روایـــت شـ ــتناد می‌کنـ اسـ

عـــن ابـــن عبـــاس قـــال: لمـــا امـــر اللَّه رســـوله؟صم؟ ان يقـــوم بعلـــي، فيقـــول لـــه 
ــا قـــال، فقـــال؟صم؟: »يـــا رب! ان قومـــي حديثـــو عهـــد بالجاهليـــة«، ثـــم  مـ

1. همان، 119/9؛ ثعلبی نیشابوری، احمد بن ابراهیم، الکشف و البیان، 92/4.
2. موسوی، میرحامدحسین، همان، 226-225/9.
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هَا  ُّ �ي
أَ
ا � مضـــى بحجـــة، فلمـــا اقبـــل راجعـــا نـــزل بغديـــر خـــم انـــزل اللَّه عليـــه: >�ي

كَ< _ ايلآـــة _ فأخـــذ بعضـــد علـــي، ثـــم خـــرج  ِ
كَ مِ�نْ رَ�بّ �يْ

َ
ل لَ �إِ ِ �ز

�نْ
أُ
�غْ ما � ِ

ّ
ل سُولُ �بَ الرَّ

الـــى النـــاس..‏. .1

کـه امـر امامـت علـی؟ع؟ را هـم قبـل از ایـن پیامبـر؟صل؟ مکـرراً  علامـه در رد ایـن شـبهه 

کـه امـر امامـت هـم نباشـد، می‌فرمایـد: بیـان فرمـوده، پـس می‌بایـد 

آن‌چـه در غدیـر خـم واقـع شـده، امـری جدیـد بـوده و آن اسـتخلاف اسـت 
بنـص صریـح و اخـذ بیعـت در قـرب وفـات.2

در تبییـن سـخن علامـه دربـارۀ دلالـت آیـۀ تبلیـغ بـر امامـت علـی؟ع؟ در حدیـث غدیـر 
کـه تـا هنـگام نـزول آن  گفـت: اولًا، سـورۀ مائـده از آخریـن سـور نـازل شـده اسـت  بایـد 
نـازل شـده  نبـوت، معـاد، نمـاز، جهـاد و...  از جملـه: توحیـد،  موضوعـات مهـم دیـن 
بـود، آن‌چـه تـا بـه آن روز اعلان عمومـی نشـده بـود و از مسـلمین بـر آن پیمـان و بیعـت 
گرفتـه نشـده بـود همـان وصایت و جانشـینی پیامبـر اکرم؟صل؟ بود. ثانیـاً: تنها امری که 
عـدم تبلیـغ آن برابـر بـا عـدم تبلیـغ همـۀ رسـالت پیغمبـر؟صل؟ بـود، مسـئلۀ جانشـینی 
آن حضـرت بـود؛ زیـرا رسـالت پیامبـر؟صل؟ در صورتـی امتـداد می‌یابـد کـه بـرای نبـوت، 
جانشـینی باشـد تـا قـوام دهنـدۀ دیـن باشـد؛ بنابرایـن موضـوع مـورد تبلیـغ در ایـن آیـه 
همـان وصایـت و خلافـت امـام علـی؟ع؟ اسـت3 و آیـۀ تبلیـغ بـه عنـوان سـبب صـدور 

حدیـث غدیـر، دلالـت ایـن حدیـث بـر امامـت علـی؟ع؟ را اثبـات می‌‌کنـد.

کمال دین 2-1-2- واقعۀ غدیر، سبب نزول آیۀ ا

که در رابطه با واقعۀ غدیر نازل شـد، آیۀ اکمال دین اسـت. روایات شـیعه  یکی از آیاتی 

1. موسوی، میرحاحد حسین، عبقات الانوار، 227-226/9.
2. همان، 230/9.

3. ر.ک: جـــوادی آملـــی، عبـــدالله، تســـنیم، 273/23-280؛ مـــکارم شـــیرازی، ناصـــر، آیـــات ولایـــت در 
قـــرآن، ص 29-32؛ نجـــارزادگان، فتـــح الله، بررســـی تطبیقـــی تفســـیر آیـــات ولایـــت اهـــل بیـــت؟ع؟، 

ص 120-143؛ ابراهیمـــی، ابراهیـــم، غدیـــر، پیدایـــش و رویـــش، ص 82-68.
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و سـنی دلالـت دارنـد بـر ایـن کـه سـبب نـزول ایـن آیـه، واقعـۀ غدیـر بـوده‌ اسـت. خداوند 

در ایـن آیـه می‌فرماید:

�تُ 
ْ
كْمَل

أَ
وْمَ � �يَ

ْ
ِ ال وْ�ن َ �ش وْهُمْ وَ ا�خْ َ �ش �خَ ا �ت

َ
ل

مْ �فَ
ُ
ك ِ �ن  مِ�ن دِ�ي

ْ
رُوا �نَ كَ�فَ �ي ِ �ذ

َّ
سَ ال �ئ َ وْمَ �ي �يَ

ْ
>ال

1>
ً
ا �ن امَ دِ�ي

َ
اسْل

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
�تُ ل �ي عْمَ�تىِ وَ رَ�ضِ مْ �نِ

ُ
ك �يْ

َ
مَمْ�تُ عَل �ت

أَ
مْ وَ �

ُ
ك �نَ مْ دِ�ي

ُ
ك

َ
ل

که: کتاب مناقب از ابوهریره روایت می‌کند  خوارزمی در 

ان النبـي؟صم؟ يـوم دعـا النـاس الـى غديـر خـم أمر بمـا كان تحت الشـجرة 
مـن الشـوك فقـم و ذلـك يـوم الخميـس، ثـم دعـا النـاس الـى علـي، فأخـذ 
بضبعـه، ثـم رفعهـا حتـى نظـر النـاس الـى بيـاض ابطـه، ثـم لـم يفترقـا حتى 
�ي وَ  عْمَ�تِ مْ �نِ

ُ
ك �يْ

َ
مَمْ�تُ عَل �تْ

أَ
مْ وَ �

ُ
ك �نَ مْ دِ�ي

ُ
ك

َ
�تُ ل

ْ
كْمَل

أَ
وْمَ � �يَ

ْ
نزلـت هـذه ايلآـة: >ال

كمـال  كبـر علـى ا < فقـال رسـول اللَّه؟صم؟: »اللَّه ا
ً
ا �ن سْلامَ دِ�ي �إِ

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
�تُ ل �ي رَ�ضِ

الديـن و اتمـام النعمـة و رضـا الـرب برسـالتي و الولايـة لعلـي‏.«2

 علامـه میرحامـد دربـارۀ دلالـت آیـۀ اکمـال دیـن بـر امامـت علـی؟ع؟ در حدیـث غدیـر 

این‌گونـه اسـتدلال می‌کنـد:

کمـال دین و اتمـام نعمت دلیل  کـه تعبیـر از ایـن ماجرا به ا پـر ظاهـر اسـت 
واضـح اسـت بـر آن‌کـه در ایـن روز امـری بـس جلیـل و عظیـم و فخیـم واقـع 
کمـال دین و اتمـام نعمت حاصـل گردید و ظاهر  کـه بـه جهـت آن، ا شـده 
کـه آن نیسـت مگـر امامـت و خلافـت جنـاب امیـر المؤمنیـن؟ع؟  اسـت 
کـه آن اصـل عظیـم اسـت از اصـول دیـن و بـه جهـت آن حـق تعالـی دین و 

کامل فرموده.3 ایمـان را 

در توضیـح اسـتدلال علامـه، مبنـی بـر دلالـت آیـۀ اکمـال دیـن بـر امامـت علـی؟ع؟ بایـد 

1. مائده: 3.
2. موسـوی، میرحامدحسـین، همـان، 236/9؛ خوارزمـی، موفـق بـن احمـد، المناقـب، ص 117؛ نیـز 
یـخ دمشـق، 237/42؛ خطیـب بغدادی، أحمـد بن علی،  کر، علـی بـن حسـن، تار ر.ک: ابـن عسـا

یـخ بغـداد، 221/9؛ ابـن مغازلـی، مناقـب، ص 69. تار
3. موسوی، میرحامدحسین، همان، 232/9.
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رُوا مِ�نْ  �نَ كَ�فَ �ي �ذ
َّ
سَ ال �ئِ َ وْمَ �ي �يَ

ْ
کـه اولًا: فقـرۀ مـورد بحـث از آیـۀ سـوم سـورۀ مائـده: >ال گفـت 

�تُ  �ي ‏ وَ رَ�ض عْمَ�ت�ي مْ �نِ
ُ
ك �يْ

َ
مَمْ�تُ عَل �تْ

أَ
مْ وَ �

ُ
ك �نَ مْ د�ي

ُ
ك

َ
�تُ ل

ْ
كْمَل

أَ
وْمَ � �يَ

ْ
ِ ال وْ�ن َ �ش وْهُمْ وَ ا�خْ َ �ش �خْ

لا �تَ مْ �فَ
ُ
ك ِ �ن د�ي

< بـر اسـاس آیـات و روایـات، سـوای از قبـل و بعـد خود اسـت و ارتباطی 
ً
ا �ن سْلامَ د�ي �إِ

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
ل

بـا آنهـا نـدارد.1 ثانیـاً: آیـۀ اکمـال بنابـر اتفـاق فریقیـن در حجـة الـوداع نـازل شـده اسـت و 

کـه بـر اسـاس ظاهـر آیـه و  دو تعبیـر »الیـوم« بـر یـک روز خـاص یـا دورۀ خـاص دلالـت دارد 

شـواهد روایی یک روز خاص اسـت.2 ثالثاً: برای این دو »الیوم« چهار ویژگی بیان شـده 

اسـت: روز یـأس کافـران، روز اکمـال دیـن، روز اتمام نعمت و روزی که اسلام، دینِ مورد 

رضایـت الهـی شـد. حـال بـا توجـه بـه این‌کـه آیـۀ مـورد بحـث در حجة‌الـوداع نـازل شـده 

اسـت و در ایـن حـج تنهـا اتفـاق بـزرگ غیـر از واقعـۀ غدیر، حج بزرگ مسـلمین اسـت که 

ایـن حـج نمی‌توانـد باعـث یاس کفار شـود؛ بنابراین ویژگی‌های چهارگانۀ آیـه را در واقعۀ 

گـر گفتـه شـود مـراد از حدیـث غدیر، معرفـی امـام علی؟ع؟ به  غدیـر بایـد جسـت. حـال ا

عنوان محبوب مسـلمین بوده اسـت، محبوبیت آن جناب نمی‌تواند ویژگی‌های چهار 

گانـۀ آیـه را داشـته باشـد. آن‌چـه می‌توانـد ویژگی‌هـای مذکـور در آیـه را در بـر داشـته باشـد، 

نصـب امـام علـی؟ع؟ بـه امامـت و جانشـینی پیامبـر اکـرم؟صل؟ اسـت؛ زیـرا کفـار وقتـی 

ببیننـد بعـد از رحلـت نبی؟صل؟ کسـی هسـت کـه راه او را ادامه خواهـد داد، دچار یأس 

کـه آیـۀ اکمـال در  و ناامیـدی خواهنـد شـد.3 رابعـاً: اجمـاع روایـات شـیعه بـر ایـن اسـت 

حجة‌الـوداع و دربـارۀ ولایـت امـام علـی؟ع؟ نـازل شـده اسـت و روایـات بسـیاری از اهـل 

سـنت نیـز دلالـت دارد بـر این‌کـه ایـن آیـه در غدیر خـم و در رابطه با ولایـت امام علی؟ع؟ 

نازل گشـته اسـت؛ بنابراین آیۀ اکمال دین، بیانگر این اسـت امام علی؟ع؟ در روز غدیر 

خـم از طـرف خداونـد بـه امامت و وصایت مسـلمانان منصوب شـدند.

1. طباطبایی، محمدحسین، المیزان، 167/5.
2. نجارزادگان، فتح الله، بررسی تطبیقی تفسیر آیات ولایت اهل بیت؟ع؟، ص 181-179.

3. طباطبایـی، محمدحسـین، همـان، 167/5-176؛ نجارزادگان، فتح الله، همـان، ص 181-184؛ 
ابراهیمـی، ابراهیـم، غدیر، پیدایش و رویـش، ص 97-84.



30
13

95
ن    

ستا
تاب

   و  
هار

_   ب
هم 

وزد
ۀ ن

مار
 ش

ی  _ 
هــــ

ـژو
ت‌پ

مام
ۀ ا

نام
صل

و  ف
د

گردآوری خانوادۀ حدیث 2-2- فهم مقصود در پرتو 

منظور از تشکیل خانوادۀ حدیث:

یافتـن احادیـث مشـابه، هم‌مضمـون و ناظـر بـه یـک موضـوع محـوری و نیـز 
فهـم نسـبت‌های آنهـا بـا یکدیگـر بـرای کشـف این معناسـت.1

یـک  از  گزارش‌هـا  سـایر   .1 می‌باشـد:  احادیـث  از  گونـه  دو  بـه  ناظـر  حدیـث  خانـوادۀ   

حدیـث؛ مـراد از ایـن قسـم، همان نقل‌هـای متفاوت از یک حدیث اسـت. 2. احادیث 

کـه بـه نوعـی بـا  کـه شـامل احادیثـی می‌شـود  هم‌موضـوع یـک حدیـث یـا یـک موضـوع، 

گـردآوری خانـوادۀ حدیـث بـا  حدیـث مـورد نظـر یـا موضـوع مـورد پژوهـش در ارتباط‌انـد. 

هـر دو نـوع مزبـور، فوائـد متعـددی در فقه‌الحدیـث دارد کـه فهـم قرائـن حدیـث، تبییـن و 

شفاف‌سـازی متـن و اطمینـان بـه فهـم نظـر شـارع2 از جملۀ ایـن فوائد به شـمار می‌آیند. 

گونـه از احادیـث خانـوادۀ حدیـث  علامـه میرحامـد در تبییـن حدیـث غدیـر بـه هـر دو 

یـم. کـه بـه آنهـا می‌پرداز کـرده اسـت  مزبـور، اسـتناد 

گزارش‌های متعدد حدیث غدیر گردآوری   -1-2-2

کـه بسـیاری از احادیـث، نقـل بـه معنـا شـده‌اند. نقـل  گویـای ایـن اسـت  تاریـخ حدیـث 

به‌معنـا در علم‌الحدیـث، بـه معنـای نقـل معنـای حدیـث بـه جـای نقـل عیـن الفـاظ 

کـه نقل‌به‌معنـا  معصـوم؟ع؟ اسـت. یـک راهـکار مهـم بـرای فهـم صحیـح از احادیثـی 

شـده‌اند، ایـن اسـت کـه همـۀ نقل‌هـای متفـاوت از آن حدیـث گـردآوری شـود و مجمـوع 

حاصـل از آن در صـورت عـدم تعـارض، مفـاد اصلی آن حدیث محسـوب شـود. بازیابی 

از چنـد جهـت حائـز اهمیـت اسـت:  بـرای فهـم آن،   نقل‌هـای متفـاوت یـک حدیـث 

1. ممکـن اسـت در یکـی از نقل‌هـا، راوی قرائنـی گفته باشـد کـه در نقل‌های دیگر همان 

گـر یـک لفـظ یـا یـک  کنـد. 2. ا کمـک  حدیـث یافـت نشـود و آن قرینـه بـه فهـم حدیـث 

1. مسعودی، عبدالهادی، روش فهم حدیث، ص 151.
2. طباطبایی، محمدکاظم، منطق فهم حدیث، ص 207-189.
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کـه بـا الفـاظ و عبـارات سـایر  عبـارت از حدیـث نقـل بـه معنـا شـده باشـد، در صورتـی 

نقل‌هـا، تعـارض نداشـته باشـد، می‌تـوان مجمـوع آنهـا را مفـاد آن حدیـث بـه شـمار آورد، 

گرچـه از قـرون اولیـۀ اسلامی، شـارحین حدیـث از روایـات هم‌موضـوع بـرای فهم حدیث 

اسـتفاده می‌کردنـد امـا تبییـن حدیث در پرتو گردآوری گزارش‌های متعـدد از یک روایت 

شـیوه‌ای مرسـوم در بیـن محدثیـن نبـود. بلاشـک یکـی از عوامل مهم و تأثیرگـذار در عدم 

تبییـن صحیـح حدیـث غدیـر در بین اهل سـنت، غفلت و عدم توجه بـه این روش بوده 

اسـت. شـاید بتـوان گفـت مهم‌تریـن روش علامـه بـرای فهـم و تبییـن مراد اصلـی حدیث 

گـردآوری سـایر گزارش‌هـا از حدیـث غدیـر اسـت. وی یکـی از ضروریـات چنیـن  غدیـر، 

کرده است و از آن به عنوان قاعدۀ »الحدیث  کاری را تبیین روایات در پرتو همدیگر ذکر 

یفسـر بعضـه بعضـاً« یـاد کـرده اسـت.1 علامـه در توضیـح این قاعده می‌نویسـد:

بـر متتبعیـن حدیـث و کلام و ممارسـین تحقیقات علمـای اعلام، واضح 

کـه قضیـۀ »الحدیـث یفسـر بعضـه بعضـاً« دائـر بـر السـنۀ محققیـن  اسـت 

کـه جابه‌جـا بـرای رفع اشـکالات و  فحـول و مسـلم نـزد ایشـان و مقبولسـت 
دفـع اعتراضـات، بـه آن تمسـک می‌کننـد.2

علامـه یکـی دیگـر از فوائـد چنیـن کاری را رفـع اختلاف، اضطراب، تناقـض و تهافت از 

بیـن روایـات برشـمرده اسـت.3 وی بـا این شـگرد خـود، از چند جهت بـه تبیین حدیث 

غدیر پرداخته اسـت:

2-2-1-1- استخراج سیاق حدیث غدیر

الف. سیاق »أ لستُ اولی بالمومنین مِن أنفسهم؟«

کـه سـبب فهـم معنـا و مـراد لفـظ »مولـی« می‌شـود، ایـن  یکـی از مهم‌تریـن مـوارد سـیاق 

1. موسوی، میرحامدحسین، عبقات الانوار، 227/8و 227/9و 239/10.
2. همان، 227/8.
3. همان، 227/9.



32
13

95
ن    

ستا
تاب

   و  
هار

_   ب
هم 

وزد
ۀ ن

مار
 ش

ی  _ 
هــــ

ـژو
ت‌پ

مام
ۀ ا

نام
صل

و  ف
د

فقـره از حدیـث غدیـر اسـت: »أ لسـتُ اولـی بالمؤمنیـن مِن أنفسـهم؟« ایـن جمله قبل از 

فقـرۀ مشـهور »مـن کنـتُ مـولاه، فَعَلـيٌّ مـولاه« آمده اسـت:

ـوا: 
ُ
قَال نْفُسِـهِمْ؟« 

َ
أ مِـنْ  مُؤْمِنِيـنَ 

ْ
بِال ـى 

َ
وْل

َ
أ سْـتُ 

َ
ل

َ
: »أ

َ
قَـال  الِلَّه؟صم؟ 

َ
رَسُـول  

َ
إِنّ  

هُ«.1
َ

هُ فَعَلِـيٌّ مَـوْل
َ

كُنْـتُ مَـوْل : »مَـنْ 
َ

ـى، قَـال
َ
بَل

ـــر این‌کـــه  ـــد ب ـــن أنفســـهم؟« را قرینـــه‌ای می‌دان  علامـــه، فقـــرۀ »أ لســـتُ اولـــی بالمؤمنیـــن مِ

»مولـــی« در حدیـــث غدیـــر بـــه معنـــای »اولـــی در تصـــرف« اســـت. اســـتدلال علامـــه 

این‌گونـــه اســـت: اولًا، فقـــرۀ »الســـت اولـــی بالمؤمنیـــن مـــن انفســـهم« در حدیـــث غدیـــر 

�نَ مِ�نْ  �ي مِ�نِ المُؤ�ْ ى �بِ
َ
وْل

أ
� ُّ �ي �بِ

ــریفۀ >ال�نَّ ــۀ شـ ــه از آیـ کـ ــارت  ــن عبـ ــاً: ایـ ــده اســـت.2 ثانیـ ــات شـ اثبـ

سِهِمْ<3 اقتبـــاس شـــده، اولویـــت بـــه تصـــرف را بـــرای رســـول خـــدا؟صل؟ اثبـــات  �فُ �نْ
أ
�

کـــرم؟صل؟ بـــه تصـــرف اســـت. علامـــه  می‌کنـــد؛ زیـــرا مـــراد از آیـــۀ شـــریفه، اولویـــت رســـول ا

ــۀ »أولـــی«  کلمـ ــه  کـ ــد  ــتناد می‌کنـ ــمندان اهـــل ســـنت اسـ ــرات دانشـ ــه نظـ ــاره بـ در این‌بـ

کـــه در صـــدر  کرده‌انـــد. ثالثـــاً: فقـــرۀ مذکـــور  را در ایـــن آیـــه بـــه »أولـــی در تصـــرف« معنـــا 

حدیـــث آمـــده، دلیلـــی اســـت بـــر آن‌کـــه لفـــظ »مولـــی« بـــه همـــان معنایـــی منطبـــق اســـت 

ـــاء در فقـــرۀ »فمـــن  ـــات متعـــدد حـــرف ف ـــرا در روای ـــر آن دلالـــت دارد؛ زی کـــه لفـــظ »أولـــی« ب

کنـــت مـــولاه فعلـــي مـــولاه« وجـــود دارد،4 پـــس حـــرف فـــاء بـــه صراحـــت دلالـــت دارد بـــر 

ــن  ــرۀ »فمـ ــون فقـ ــن چـ ــده اســـت؛ بنابرایـ ــرع شـ ــابق متفـ کلام سـ ــن ســـخن، از  ــه ایـ این‌کـ

کنـــت مـــولاه فعلـــي مـــولاه« متفـــرع از فقـــرۀ قبلـــی اســـت، پـــس مـــراد از لفـــظ »مولـــی« همـــان 

ـــه معنـــای  ـــی ب ـــر آن دلالـــت دارد. از ســـویی دیگـــر، أول ـــی« ب کـــه لفـــظ »أول معنایـــی اســـت 

1. ابـن حنبـل، احمـد بـن محمـد، مسـند، 76/32؛ ابـن ماجـه، محمـد بـن یزیـد، سـنن، 133/1؛ 
نسـائی، احمـد بـن علـی، السـنن الکبـری، 134/5.

موسـوی،  ر.ک:  کرده‌انـد.  روایـت  را  فقـره  ایـن  کـه  نـام می‌بـرد  را  اهـل سـنت  عالـم  پنجـاه  2. علامـه 
.188-186/10 همـان،  میرحامدحسـین، 

3. احزاب: 6.
4. ابن حنبل، احمد بن محمد، همان، 269/2؛ نسائی، احمد بن علی، همان، 131/5.
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ـــرم؟صل؟  ک ـــول ا ـــد رس ـــز مانن ـــر؟ع؟ نی ـــرت امی ـــه حض ـــت، در نتیج ـــرف« اس ـــی در تص »أول

نســـبت بـــه مؤمنیـــن أولـــی در تصـــرف اســـت و حکـــم وی لازم الاتبـــاع و اطاعـــت از آن 
جنـــاب واجـــب اســـت.1

ب. سیاق هم‌معنایی ولایت خداوند و پیامبر؟صل؟ و علی؟ع؟

یکـی از مـواردی کـه مـراد از ولایـت امـام علـی؟ع؟ را تعییـن می‌کنـد، هم‌معنایـی ولایـت 

آن حضـرت بـا ولایـت خداونـد و رسـول؟صل؟ اسـت. عبـارات ذیـل از حدیـث غدیـر، 

و  خـدا  بـرای  کـه  دارد  را  معنایـی  همـان  علـی؟ع؟  بـرای  مولـی  کـه  اسـت  ایـن  بیانگـر 

دارد: رسـول؟صل؟ 

ثـم قـال: أيهـا النـاس! إن الله مـولاي و أنـا مولـى المؤمنين و أنـا أولى بهم من 
أنفسـهم فمـن كنـت مولاه فهذا علـي مولاه.2

علامه میرحامد حسین دربارۀ دلالت این سیاق بر امامت علی؟ع؟ می‌نویسد:

در ایـــن عبـــارت چهـــار جـــا لفـــظ »مولـــی« را اطـــاق فرمـــوده و ظاهـــر اســـت 

بـــر  کلام و اتســـاق و انتظـــام آن دلالـــت صریحـــه می‌کنـــد  کـــه اتصـــال 

ــه اولًا آن حضـــرت  کـ ــد اســـت  ــای واحـ ــراد از مولـــی معنـ ــا مـ ــه همه‌جـ آن‌کـ

مولائیـــت حـــق تعالـــی ثابـــت فرمـــوده و بعـــد آن مولائیـــت خـــود و بعـــد آن 

کـــه آن جنـــاب  کســـی  مولائیـــت جنـــاب امیـــر المؤمنیـــن؟ع؟ بـــرای هـــر 
ــت.3 ــولای او اسـ مـ

کـــه مولـــی بـــرای خداونـــد و رســـول؟صل؟ داشـــته باشـــد، همـــان معنـــا  بنابرایـــن هـــر معنایـــی 

ـــنت  ـــای اهل‌س ـــدادی از علم ـــه آراء تع ـــپس ب ـــه س ـــود. علام ـــت می‌ش ـــی؟ع؟ ثاب ـــرای عل ب

کـــه بـــرای خداونـــد  اســـتفاده  کـــه در تفســـیر آیـــات ذیـــل، لفـــظ مولـــی  اســـتناد می‌کنـــد 

1. موسوی، میرحامدحسین، عبقات الانوار، 223/10 و 227.
2. همان، 271/10؛ طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، 180/3.

3. موسوی، میرحامد حسین، عبقات الانوار، 273/10.
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�نْ�تَ 
أَ
<،1و‌2 >� حَ�ق

ْ
هِ مَوْلاهُمُ ال

َ
ی اللّ

َ
ل وا �إِ

ُ
مَّ رُدّ

ُ کرده‌انـــد: >�ث شـــده اســـت را بـــه »متولـــی امـــور« تفســـیر 
ا<5و6 ا هُوَ مَوْلا�ن �ن

َ
هُ ل

َ
�بَ اللّ ا ما كَ�تَ

َّ
ل ا �إِ �ن �بَ ص�ي �نْ �يُ

َ
لْ ل ا<،3و 4 >�قُ مَوْلا�ن

علامـه در نهایـت بـه ایـن نتیجه می‌رسـد که هـرگاه مولی برای خداوند بـه معنای ولایت 

در تصـرف و متولـی امـور باشـد، همـان معنـا بـرای پیامبـر؟صل؟ و بالتبـع بـرای علـی؟ع؟ 
ثابت می‌شـود.7و 8

2-2-1-2-جامع‌نگری به گزارش‌های حدیث غدیر

الف. حدیث غدیر با لفظ »هذا ولیّي و المودّي عني«
یـک  متفـاوت  نقل‌هـای  گـردآوری  فوائـد  از  یکـی  کـه  شـد  گفتـه  پیشـین  مطالـب  در 
گاهـی از قرائـن بـرای فهـم آن حدیـث اسـت. یکـی از گونه‌هـای حدیـث غدیر  حدیـث، آ

کـه در آن قرینـۀ مهمـی بـرای فهـم لفـظ مولـی ذکـر شـده ایـن روایـت اسـت:

 
َ

خَـذ
َ
 الِلَّه. ثُـمَّ أ

َ
ـوا: صَدَقْـتَ يَـا رَسُـول

ُ
كُـمْ« قَال ـي وَلِيُّ ـاسُ! إِنِّ هَـا النَّ يُّ

َ
: »يَـا أ

َ
قَـال

 الَلَّه مُوَالِ لِمَنْ 
َ

ـي‏، وَ إِنّ ي‏ عَنِّ مُؤَدِّ
ْ
ـي، وَ ال ا وَلِيِّ

َ
: »هَـذ

َ
بِيَـدِ عَلِـيٍّ فَرَفَعَهَـا، وَ قَـال

هُ، وَ مُعَـادٍ مَـنْ عَـادَاهُ.«9
َ

وَال

1. انعام: 62.
2. موسوی، میرحامد حسین، همان، 274/10، به نقل از تفسیر وسیط واحدی.

3. بقره: 276.
4. موسـوی، میرحامـد حسـین، همـان، 274/10، محلـی، جلال الدیـن و سـیوطی، جلال الدیـن، 

تفسـیر الجلالیـن، 52/1.
5. توبه: 51.

6. موسـوی، میرحامـد حسـین، همـان، 275/10؛ محلـی، جلال الدیـن و سـیوطی، جلال الدیـن، 
همـان، 198/1.

7. موسوی، میرحامد حسین، همان.
گاهـی از سـائر سـیاق‌ها، ر.ک: همـان، 281/10-285، حدیـث ثقلیـن در ضمـن حدیـث  8. بـرای آ

غدیر.
9. موسوی، میرحامدحسین، همان، 331/10؛ نسائی، احمد بن علی، السنن الکبری، 107/5.
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 استدلال علامه به این حدیث برای اثبات امامت علی؟ع؟ این‌گونه است:

از ایـن حدیـث بـه قرینـۀ لفظ »و المؤدي عني« ظاهر اسـت که مراد از لفظ 
»ولـي« محـب و ناصـر و اشـباه آن نیسـت، بلکـه مراد از آن »خلیفـه و امام« 

کار او اسـت.1 که ادای احکام از جانب رسـالت‌مآب؟ص؟  اسـت 

بنابرایـن صفـت »ادا کننـدۀ احـکام دیـن« در ایـن گـزارش از حدیـث، قرینـه‌ای اسـت بـر 

این‌کـه مـراد از ولایـت، خلافـت و امامـت بـرای علـی؟ع؟ می‌باشـد.

ب. حدیث غدیر به لفظ »من کنت أولی به من نفسه فعلي ولیه«

یکـی از نقل‌هـای متفـاوت از عبـارت »مـن کنـت مـولاه فهـذا علـي مـولاه«، ایـن عبـارت 

اسـت: »مـن کنـت أولـی بـه من نفسـه فعلي ولیـه.«2 دیدگاه علامه نسـبت بـه روایت دوم 

کـه چـون در ایـن عبـارت، لفـظ »أولـی« نقـل شـده اسـت، بنابرایـن در سـایر  ایـن اسـت 

نقل‌هـای حدیـث غدیـر کـه »مولـی« آمـده، مولـی بـه معنـای »أولی به مـردم از خودشـان« 

خواهـد بـود. وی دلیـل صحـت چنیـن معنایی را قاعـدۀ »الحدیث یفسـر بعضه بعضاً« 

دانسـته اسـت.3 در روایتـی، امـام صـادق؟ع؟ نیـز »ولـي« را بـه معنـای »أولـی بکـم« معنـا 

کرده است:

وَ  هُ 
ُ
وَ رَسُول هُ 

َ
اللّ مُ 

ُ
ك وَلِ�يُّ ما 

�نَّ >�إِ  
َ

قَـوْلِ الِلَّه عَـزَّ وَ جَـلّ بِـي عَبْـدِ الِلَّه؟ع؟ فِـي 
َ
أ عَـنْ 

نْفُسِـكُمْ 
َ
مُورِكُـمْ وَ أ

ُ
حَـقُّ بِكُـمْ وَ بِأ

َ
يْ أ

َ
ـى بِكُـمْ أ

َ
وْل

َ
مَـا يَعْنِـي أ

َ
: إِنّ

َ
وا< قَـال مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
ال

مْوَالِكُـم.4
َ
أ وَ 

2-2-2- احادیث هم‌موضوع با حدیث غدیر

کـه علامـه  اسـتناد بـه احادیـث هم‌موضـوع بـا حدیـث غدیـر یکـی از روش‌هایـی اسـت 

1. موسوی، میرحامدحسین، عبقات الانوار، 331/10.
گزارش‌های حدیث غدیر ر.ک: همان، 266/10-267 و 314 و 329. گاهی از سایر  2. برای آ

3. همان، 239/9.
کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 288/1.  .4
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میرحامدحسـین بـرای فهـم مـراد حدیث غدیر بدان تمسـک جسته‌اسـت. بـرای نمونه، 

کـه بـا حدیـث غدیـر وحـدت سـیاق دارد اسـتناد می‌کنـد: وی بـه ایـن حدیـث نبـوی 

 مـا مـن مؤمـن، الا و أنـا أولـى النـاس به في الدنيا و الآخرة، اقرءوا ان شـئتم: 
سِهِمْ< فأيمـا مسـلم تـرك مـالًا، فليرثـه عصبته  �فُ �نْ

أَ
�نَ مِ�نْ � �ي مِ�نِ مُؤ�ْ

ْ
ال وْلى‏ �بِ

أَ
� ُّ �ي �بِ

>ال�نَّ
كانـوا، فـان تـرك ديناً، أو ضياعـاً، فليأتني و أنـا مولاه.1 مـن 

 بـه نظـر علامـه، ایـن روایـت بـه جهت همانندی سـیاق بـا حدیث غدیر، اثبـات می‌کند 

کـه »مولـی« بـه معنـای »ولـی امـر« اسـت. علـت وحـدت سـیاق حدیـث مزبور بـا حدیث 

غدیـر ایـن اسـت کـه در هـر دو روایـت، پیامبـر؟صل؟ ابتـدا متذکـر اولـی بودن خود شـده و 

سـپس مـولا بـودن خـود را اثبـات می‌کنـد و چـون سـیاق حدیـث مزبـور بـا حدیـث غدیـر 

کـه مـراد از لفـظ »مولـی« در هـر دو یکـی باشـد. علامـه دربـارۀ  یکـی اسـت، لازم اسـت 

معنـای مولـی در ایـن حدیـث بـه نظـرات شـارحان صحیـح بخـاری اسـتناد می‌کنـد کـه 

کرده‌انـد.2 بنابرایـن بـه خاطـر وحـدت سـیاق حدیـث  آنـان مولـی را بـه متولـی امـور معنـا 

مزبـور بـا حدیـث غدیـر، مولـی در هر دو حدیث به یک معناسـت، پـس مولی در حدیث 

غدیـر نیـز بـه معنـای »متولـی امـور« خواهـد بود که ایـن معنـا امامـت امیرالمؤمنین؟ع؟ را 
اثبـات می‌کنـد.3

2-3- فهم مقصود در پرتو فهم صحابه

یکـی از روش‌هـای فهـم احادیـث نبـوی؟صل؟ توجـه بـه فهـم صحابـه از آنهـا می‌باشـد. 

اسـتنباط صحابـه از احادیـث نبـوی؟صل؟ بـه دلیـل زیسـت همزمـان بـا ایشـان و این‌کـه 

یـادی برخـوردار اسـت. پی‌جویـی  مخاطـب سـخنان آن حضـرت بوده‌انـد از اهمیـت ز

1. موسـوی، میرحامدحسـین، همـان، 255/10؛ بخـاری، محمـد بـن اسـماعیل، صحیـح البخـاری، 
.373/7

2. موسوی، میرحامدحسین، همان، 256-255/10.
3. همان، برای دیدن حدیث دیگر مورد استناد علامه در این باره، ر.ک: همان، 260-259/10.
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سـخنان صحابه و رفتار و رویکرد آنان در قبال واقعۀ غدیر و مفاد آن، بیانگر این اسـت 

کـه حدیـث غدیـر بـر امـر بسـیار مهمـی دلالـت دارد. نتیجـه آن‌کـه صحابـه از حدیـث 

گزارشـی از ایشـان نشـده  غدیـر، امامـت و ولایـت امـام علـی؟ع؟ را می‌فهمیدنـد و هیـچ 

که مفاد حدیث غدیر را دوسـتی و یاری کردن علی؟ع؟ بدانند. به دیگر سـخن،  اسـت 

 بـر امامـت و جانشـینی 
ّ

کـه حدیـث غدیـر دال اجمـاع همگانـی صحابـه بـر ایـن اسـت 

علـی؟ع؟ اسـت نـه محبوبیـت و نصـرت وی؛ بنابرایـن فهـم واحـد و همگانـی صحابـه 

از حدیـث غدیـر، امامـت علـی؟ع؟ بـوده اسـت و ایـن خـود مهم‌تریـن دلیـل بـر اثبـات 

فهـم  اهمیـت  همیـن  خاطـر  بـه  اسـت.  غدیـر  حدیـث  دربـارۀ  شـیعه  عقیـدۀ  صحـت 

صحابـه اسـت کـه علامـه میرحامـد بـه چندیـن مـورد از سـخنان و فهـم صحابـه اسـتناد 

یـم. می‌کنـد. در ذیـل بـه چنـد مـورد از آنهـا می‌پرداز

2-3-1- شعر حسّان بن ثابت در غدیر

حسـان بـن ثابـت یکـی از صحابـۀ جلیل‌القدر بوده اسـت که بعد از اتمـام خطبۀ غدیر، 

از پیامبر؟صل؟ اجازه خواسـت تا برای ولایت امام علی؟ع؟ شـعر بسـراید. پیامبر؟صل؟ 

نیـز بـا عبـارت »قـل علـی برکـة الله« به او اجازه دادند. سـپس حسـان این ابیات را سـرود:

نبيهـم‏  الغديـر  يـوم  بخم فاسمع بالرسول مناديا...يناديهـم 

فاننـي علـي  يـا  قـم  لـه  رضيتك من بعدي اماما و هاديافقـال 

وليـه فهـذا  مـولاه  كنـت  فكونـوا لـه انصار صـدق مواليا1فمـن 

 بنابـر اسـتدلال علامـه، شـعر حسـان از چنـد جهـت دلالـت تـام دارد بـر این‌کـه مولـی بـه 

معنـای امـام اسـت: 1. بیـت »فقـال له قم...«، نص صریح اسـت بـر این‌که پیامبر؟صل؟ 

کرده‌انـد. 2. حسـان از صحابـۀ بزرگـی  در روز غدیـر، امامـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را ابلاغ 

1. موسـوی، میرحامدحسـین، عبقـات الانـوار، 290/9؛ سـبط ابـن جـوزی، تذکـرة الخـواص، ص39؛ 
مفیـد، محمـد بـن محمـد، الإرشـاد، 177/1.
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ایـن  حسـان   .3 اسـت.1  شـده  توثیـق  فریقیـن  حدیثـی  و  رجالـی  کتـب  در  کـه  اسـت 

کـه آن حضـرت در جـواب فرمودنـد: »قـل  شـعر را بـا طلـب اجـازه از پیامبـر؟صل؟ سـرود 

علـی برکـة الله«.2 4. ایـن شـعر در حضـور پیامبـر؟صل؟ سـروده شـده و حضـرت آن را رد 

نکردنـد، بنابرایـن تقریـر پیامبـر؟صل؟ بـر ایـن شـعر، دلیـل محکمـی بـر صحتـش اسـت. 

ایـن جملات،  بـا  را  اشـعار  ایـن  ایـن شـعر، صراحتـاً  از شـنیدن  بعـد  پیامبـر؟صل؟   .5

 بـروح القـدس مـا نافحـت عنـا بلسـانک.«3 
ً
یـدا  نیکـو شـمردند: »یـا حسـان! لا تـزال مؤ

6. حسـان این شـعر را در حضور صحابه سـروده اسـت و هیچ‌یک از آنها این شـعر را رد 

نکردنـد؛ بنابرایـن شـعر حسـان بـن ثابـت یکـی از دلائلـی اسـت کـه اثبات می‌کنـد مولی 
در حدیـث غدیـر بـه معنای امام اسـت.4و 5

2-4- استناد به سخنان عالمان اهل سنت

بـه فهـم دانشـمندان اهل‌سـنت از حدیـث غدیـر، می‌تـوان به عنوان شـاهد اسـتناد کرد. 

گویندگانشـان از اهل‌سـنت هسـتند و در  کـه  اهمیـت ایـن اقـوال از ایـن جهـت اسـت 

گرفـت. علامـه میرحامـد  مقـام محاجّـه، می‌تـوان از آنهـا بـه عنـوان دلیـل نقضـی بهـره 

کـرده اسـت. بـرای نمونـه بـه ایـن سـخن ابـن حجـر  حسـین نیـز از ایـن شـیوه اسـتفاده 

اسـتناد می‌کنـد کـه لفـظ »مولـی« در حدیـث غدیـر را بـر »اولـی بالاتبـاع و القـرب« حمـل 

1. موسوی، میرحامدحسین، همان، 321-315/9.
2. همان، 321/9.

3. همان، 322/9؛ سبط ابن جوزی، تذکرة الخواص، ص39.
4. موسوی، میرحامدحسین، همان، 322-315/9.

5. بــرای مشــاهدۀ ســایر اســتنادات بــه فهــم صحابــه، ر.ک: همــان، 1. فهــم معصومیــن؟عهم؟: احتجــاج 
امــام علــی؟ع؟ بــه حدیــث غدیــر، 144/10؛ احتجــاج حضــرت فاطمــه؟عها؟ بــه حدیــث غدیــر، 
261/10. 2. فهــم صحابــه: ماجــرای حــارث بــن نعمــان و نــزول آیــات ابتدایــی ســورۀ معــارج در ایــن 
بــاره، 71/10-72؛ شــعر قیــس بــن ســعد، 334/9؛ ســخنان خلیفــۀ دوم، 296/10-297؛ حدیــث 

ــه، 302/10-303؛ فهــم ابوایــوب انصــاری و همراهانــش، 294-292/10. تهنیــت صحاب
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کتـاب صواعـق المحرقـة چنیـن می‌گویـد: کـرده و در 

 سـلمنا انـه أولـى، لكـن لا نسـلم أن المـراد انـه أولـى بالامامـة، بـل بالاتبـاع 
عُوهُ<1  �بَ

�نَ ا�تَّ �ي �ذِ
َّ
ل

َ
مَ ل راهِ�ي ْ �ب �إِ اسِ �بِ

َ ى ال�نّ
َ
وْل

أَ
�نَّ � كقولـه تعالـى: >�إِ و القـرب منـه، فهـو 

و لا قاطـع، بـل و لا ظاهـر علـى نفـي هـذا الاحتمـال، بـل هـو الواقـع، إذ هـو 
الـذي فهمـه أبوبكـر و عمـر و ناهيك بهما من الحديث، فانهما لما سـمعاه 

قـالا لـه: أمسـيت يابـن أبـي طالـب مولـى كل مؤمـن و مؤمنـة‏.2

کـه وی مولـی را بـه »اولـی بالاتبـاع و  تحلیـل علامـه از ایـن سـخن ابن‌حجـر ایـن اسـت 

کـرده اسـت. بنـا بـر  کـرده اسـت و ایـن معنـا را مسـتند بـه فهـم شـیخین  القـرب« معنـا 

سـخن ابن‌حجـر، بایـد گفـت هـرگاه امـام علـی؟ع؟ اولـی بالاتباع باشـد، امام نیـز خواهد 

کسی قطعاً باید امام و پیشوا باشد.  کسی سزاوار به تبعیت باشد، چنین  گر  بود.3 زیرا ا

علامـه هم‌چنیـن بـه دیـدگاه نُـه تـن از عالمان اهل سـنت که مفاد حدیـث غدیر را مبنی 

کسـانی همچـون:  بـر امامـت و جانشـینی امـام علـی؟ع؟ پذیرفته‌انـد، اسـتناد می‌کنـد؛ 
حکیم سـنائی، شـیخ فریدالدین عطار، سـبط ابن جوزی، محمد بن یوسـف گنجی.4

2-5- فهم مقصود در پرتو منابع اهل سنت

کتـاب تحفـه اثنـی عشـریه دهلـوی )عالـم  کتـاب عبقـات الانـوار در رد  کـه  از آن‌جایـی 

اهل‌سـنت( نگاشـته شـده اسـت، مرحوم علامه درصدد بوده برای تبیین حدیث غدیر 

و اثبـات دلالـت آن بـر امامـت امـام علـی؟ع؟ بـه منابع اهل سـنت اسـتناد کنـد.5 آن‌چه 

تـا عصـر علامـه میرحامدحسـین مـورد توجـه چندانی بین شـیعه قرار نگرفته بـود تبیین و 

شـرح احادیـث امامـت بـر اسـاس منابـع و روایـات اهـل سـنت بود کـه علامـه میرحامد با 

1. آل عمران:68.
2. موسوی، میرحامدحسین، عبقات الانوار، 258/10.

3. همان، 258/10.
4. همان، 397-347/10.

5. همان، ج 8 و 9 و 10.
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ایـن ابتـکار خـود اثـری نـو و مؤثـر در فهـم احادیـث امامـت از خـود بـر جای گذاشـت. این 

روش علامـه، بـرای اقناع اهل‌سـنت بسـیار کارسـاز اسـت.

تحلیل روش‌شناختی علامه در فهم مقصود
در بخـش فهـم مقصـود، بیـان کردیم که یکـی از مهم‌ترین راهکارهای سـنجش صحت 

و سـقم یک برداشـت از حدیث این اسـت که بررسـی شـود آیا شارح حدیث در فهم آن، 

کارگیری روش‌ها  کرده، آیا در به  گر روشمند عمل  کرده است یا خیر؟ و ا روشمند عمل 

کـه مهم‌تریـن دلیـل فقه‌الحدیثـی اهل‌سـنت در اثبـات  گفتـه شـد  موفـق بـوده اسـت؟ 

دلالـت حدیـث غدیـر بـر دوسـتی و نصـرت علـی؟ع؟، اسـتناد بـه جملـۀ پایانـی حدیث 

غدیـر بـود؛ یعنـی فقـرۀ: »اللهـم وال مـن والاه...«. بـه ایـن عمـل بـه لحـاظ روش‌شناسـی 

فهـم حدیـث، اسـتناد بـه سـیاق حدیـث می‌گوینـد. در مقابـل ایـن رهیافـت از حدیـث 

غدیـر، علامـه میرحامـد نـه تنها به سـیاق حدیـث توجه نموده، بلکه تلاش کرده تا همۀ 

قرائـن متصـل و منفصـل حدیـث غدیر را اسـتخراج کند و بر این اسـاس دلالت حدیث 

غدیـر را بـر امامـت و ولایـت امام علی؟ع؟ ثابت کرده اسـت. بررسـی تطبیقی روش‌های 

فهـم حدیـث بیـن اهل‌سـنت و علامـه میرحامـد، بیانگـر ایـن اسـت کـه ایـن روش‌هـا، در 

بیـن شـارحان حدیـث معمـول و متـداول اسـت و سـیرۀ عقلا نیـز آن را تأییـد می‌کنـد، 

کـه وی بـه آیات  امـا آن‌کـه بـه طـور قطـع صحیـح و معتبـر اسـت، روش علامـه اسـت؛ چرا

مرتبـط بـا حدیـث غدیـر، سـیاق‌های متعـدد از حدیـث غدیـر، روایـات هم‌موضـوع بـا 

حدیـث غدیـر، رویکـرد و فهـم صحابـه نسـبت بـه آن و سـخنان دانشـمندان اهل‌سـنت 

کوتـاه سـخن این‌کـه علامـه در توجـه بـه قرائـن فهـم حدیـث غدیـر،  کـرده ‌اسـت.  اسـتناد 

تنهـا  کـه  اهل‌سـنت  بـر خلاف  اسـت؛  کـرده  اسـتناد  قرائـن  بـه همـۀ  و  بـوده  جامع‌نگـر 

کـرده و بـه دیگـر قرائـن اعتنائـی نکرده‌انـد. در  بـه سـیاق پایانـی حدیـث غدیـر تمسـک 

کـه  گفـت سـیاقی  نقـد ادعـای اهـل سـنت علاوه بـر نقصـان در اسـتنادات آنهـا، بایـد 

آنـان بـدان اسـتناد کرده‌انـد، نمی‌توانـد ادعـای آنـان را مبنـی بـر دلالـت حدیـث غدیـر بـر 
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دوسـتی امـام علـی؟ع؟ اثبـات کنـد؛ زیـرا بنابر دو دلیـل ذیل، معنا کـردن »اللهم وال من 

والاه« بـه دوسـت داشـتن صحیـح نیسـت:

 1. هیـچ دلیلـی بـر چنیـن معنایـی از »اللهـم وال...« وجـود نـدارد جـز این‌کـه گفتـه شـود: 

بعـد از آن، فقـرۀ »و عـاد مـن عـاده« ذکر شـده اسـت که از تقابل والاه بـا عاداه پی می‌بریم 

که ولی به معنای دوسـت اسـت؛ چرا که عدو به معنی دشـمن می‌باشـد و واژۀ مخالف 

دشـمن نیز دوسـت است. 

کریـم ولـی در تقابـل بـا عـدوّ اسـتعمال شـده  ایـن دلیـل پذیرفتنـی نیسـت، زیـرا در قـرآن 

اسـت و ولـیّ در آن‌جـا بـه معنـای دوسـت نیامـده اسـت:

 ِ
�نّ �جِ

ْ
ال مِ�نَ  كا�نَ  سَ  ل�ي �بْ �إِ  

َ
لاّ �إِ دُوا  سَ�جَ �فَ دَمَ  لِ�آ دُوا  اسْ�جُ ة�ِ 

َ
ك مَلا�ئِ

ْ
لِل ا  �ن

ْ
ل �قُ ذ�ْ  �إِ >وَ 

سَ  �ئْ  �بِ
مْ عَدُوٌّ

ُ
ك

َ
‏ وَ هُمْ ل اءَ مِ�نْ دُو�ن�ي وْلِ�ي

أَ
هُ � �تَ َّ �ي رِّ

هُ وَ ذ�ُ و�نَ
ذ�ُ �خِ

�تَّ �تَ  �فَ
أَ
هِ � ِ

مْرِ رَ�بّ
أَ
سَ�قَ عَ�نْ � �فَ �فَ

2 دَلاً<1و  �بَ �نَ  الِم�ي
َ لِل�ظّ

اسـتناد اهل‌سـنت،  مـورد  فقـرۀ  ایـن  از  بعـد  از حدیـث غدیـر،  گزارش‌هـا  برخـی  2. در 

کـه خـود بـه وضـوح بـر محبـت و نصـرت دلالـت دارنـد: عباراتـی آمـده اسـت 

بْغِـضْ مَـنْ 
َ
ـهُ، وَ أ حَبَّ

َ
حِـبَّ مَـنْ أ

َ
هُ وَ عَـادِ مَـنْ عَـادَاهُ، وَ أ

َ
 اللهُـمَّ وَالِ مَـنْ وَال

بْغَضَـهُ، وَ انْصُـرْ مَـنْ‏ نَصَـرَهُ‏.3
َ
أ

 این فقرات به وضوح دلالت دارد بر این‌که »وال« به معنای دوست داشتن و یا نصرت 

نیسـت؛ زیـرا در ایـن صـورت تکـرار شـکل می‌گیـرد کـه چنیـن چیـزی از پیامبر؟صل؟ که 

افصح‌الناس هسـتند به دور اسـت. 

1. الکهف:50.
کـه مـراد از ولایـت، ولایـت  2. علامـه طباطبایـی دربـارۀ معنـای اولیـاء می‌نویسـد: »بعیـد هـم نیسـت 
کـه عبـارت دیگـر ربوبیـت اسـت.« طباطبایـی، محمـد حسـین، المیـزان،  ملـک و تدبیـر باشـد 

.325/13
 3. نســـائی، احمـــد بـــن علـــی، الســـنن الکبـــری، 136/5؛ طوســـی، محمـــد بـــن حســـن، الأمالـــي، 

ص 255.
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کـه »بارالهـا ولـی  گفـت فقـرۀ »وال مـن والاه« بدیـن معناسـت  بنابـر دو دلیـل ذیـل بایـد 

کسـی بـاش کـه ولایـت او را بپذیـرد«؛ زیرا اولًا: شـرط قرارگرفتن تحت ولایـت الهی و بهره 

کـه دو آیـۀ ذیـل بـر آن دلالـت دارد: بـردن از آن، ایمـان اسـت 

هُمُ  اؤ�ُ وْلِ�ي
أَ
رُوا � �نَ كَ�فَ �ي �ذ

َّ
ور وَ ال

ى ال�نُّ
َ
ل ما�تِ �إِ

ُ
ل

هُمْ مِ�نَ ال�ظُّ ُ رِ�ج �خْ ُ وا �ي مَ�نُ
آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
ُّ ال هُ وَلِ�ي

َ
 >اللّ

‏<1 ما�ت
ُ
ل

ى ال�ظُّ
َ
ل ورِ �إِ

و�نهَُمْ مِ�نَ ال�نُّ ُ رِ�ج �خْ ُ و�تُ �ي اغ�ُ الطَّ
2> �نَ الِح�ي ى الصَّ

َّ
وَل �تَ َ ا�بَ وَ هُوَ �ي كِ�ت

ْ
لَ ال �زَّ �ي �نَ �ذ

َّ
هُ ال

َ
َ اللّ �ي ِ

ّ �نَّ وَلِ�ي  >�إِ

کـه ولایـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را می‌پذیرنـد؛  ثانیـاً: بنـا بـر روایـات، فقـط مؤمنیـن هسـتند 

کـه در روایـت آمـده اسـت: همان‌طـور 

 
َّ

 يُوَالِيـكَ‏ إِل
َ

! وَ ل بِـي طَالِـبٍ؟ع؟: يَـا عَلِـيُّ
َ
 الِلَّه؟صل؟ لِعَلِـيِّ بْـنِ أ

ُ
 رَسُـول

َ
قَـال

كَافِـر.3  
َّ

 يُعَادِيـكَ إِل
َ

مُؤْمِـنٌ وَ ل

کــه تحــت ولایــت الهــی و بالتبــع ولایــت امــام  بــر ایــن اســاس فقــط مؤمنــان هســتند 

ــه فقــرۀ »اللهــم وال  ک ــه نتیجــۀ چنیــن تحلیلــی ایــن اســت  ک ــد  ــرار می‌گیرن علــی؟ع؟ ق

کــه ولایــت علــی را بپذیــرد.« کســی بــاش  مــن والاه« بدیــن معناســت: »خداونــدا! ولــی 

نتایج پژوهش
بر مبنای مطالب پیش‌گفته، رهاورد این پژوهش بدین قرار است:

1. روشــمندی علامــه میرحامدحســین در اثبــات امامــت در حدیث غدیــر: علامه میرحامد 

ــی؟ع؟  ــام عل ــت ام ــت و ولای ــر، امام ــث غدی ــی حدی ــود اصل ــه مقص ــات این‌ک ــرای اثب ب

ــه  ــانۀ  فق ــی روش‌شناس ــه بررس ک ــد  ــتناد می‌کن ــددی اس ــن متع ــل و براهی ــه دلائ ــت ب اس

ــه ایــن براهیــن، روشــمند عمــل  کــه ایشــان در اســتناد ب ‌الحدیــث او بیانگــر ایــن اســت 

کرده‌اســت  گام مهــم حدیــث غدیــر را تبییــن  کلــی، علامــه در دو  کــرده اســت. در نــگاه 

1. بقره:257.
2. الأعراف:196.

3. صدوق، محمد بن علی، کمال الدین، 261/1
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کــه عبارت‌انــد از:

1-1- فهـم مفـردات: روش علامـه بـرای فهـم معنـای لغـوی »مولـی« در حدیـث غدیـر، 

امتیـاز و صحـت بیشـتری  از  تقلیـدی،  بـه روش  کـه نسـبت  بـوده اسـت  »اجتهـادی« 

از حدیـث  گزارش‌هـای متعـدد  قـرآن،  آیـات  بـه  ایـن روش  برخـوردار اسـت. علامـه در 

غدیـر، روایـات هم‌موضـوع بـا حدیـث غدیـر، فهـم صحابـه و سـخنان دانشـمندان علوم 

کـرده  مختلـف همچـون لغویـون، بـرای اثبـات معنـای »أولـی« در لفـظ »مولـی« اسـتناد 

اسـت؛ ایـن در حالـی اسـت کـه اهـل سـنت برای معنایابـی مولی به گونـۀ تقلیدی عمل 

کـه  کتـب لغـوی بـه ایـن نتیجـه رسـیده‌اند  کـه بـا تتبـع ناقـص در  گونـه  کرده‌انـد؛ بدیـن 

مولـی بـه معنـای أولـی نیسـت.

کــرده تــا همــۀ  1-2- فهــم مقصــود: علامــه بــرای فهــم مــراد جــدی حدیــث غدیــر ســعی 

کنــد و بــا اســتناد بــه آنهــا، دلالــت  قرائــن متصــل و منفصــل حدیــث غدیــر را اســتخراج 

کنــد. علامــه ایــن قرائــن را در پرتــو آیاتــی ماننــد آیــۀ »تبلیــغ«  کاوی  حدیــث غدیــر را وا

گــون از حدیــث غدیــر، روایــات هم‌موضــوع بــا  گونا گزارش‌هــای  کمــال دیــن«،  و آیــۀ »ا

حدیــث غدیــر، فهــم صحابــه از ایــن حدیــث و ســخنان عالمــان اهــل ســنت پی‌جویــی 

ــز  ــه و حائ ــور توج ــد درخ ــد بُع ــه از چن ــی، روش علام ــت روش‌شناس ــت. از جه ــرده اس ک

قرائــن  بــه  الــف( جامع‌نگــری  از:  مــوارد عبارت‌انــد  ایــن  کــه  اســت  یــادی  ز اهمیــت 

فهــم حدیــث: بــدون شــک نقطــۀ قــوّت علامــه در فهــم مقصــود اصلــی حدیــث غدیــر، 

ــه  ک ــنت  ــاف اهل‌س ــر خ ــت؛ ب ــوده اس ــث ب ــن حدی ــه قرائ ــبت ب ــری نس ــن جامع‌نگ همی

کرده‌انــد و حــال آن‌کــه همــان یــک ســیاق  بــه یــک ســیاق از حدیــث غدیــر اســتناد 

نیــز بــرای اثبــات مدعــای آنــان مبنــی بــر دلالــت حدیــث غدیــر بــر دوســتی و نصــرت 

کــه نمی‌توانــد ادعــای آنــان را  کاســتی‌هایی جــدی روبــه‌رو اســت  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــا 

اثبــات کنــد. ب( گــردآوری روایــات مختلــف از حدیــث غدیــر: ایــن روش تــا زمان علامه 

ــه آن توجــه نمی‌شــده اســت، امــا علامــه  در بیــن فریقیــن جایــگاه چندانــی نداشــته و ب
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کــه در فهــم  ــه دســت آورد  ــا ایــن روش خــود، قرائــن متعــددی از خــود حدیــث غدیــر ب ب

کارســاز اســت. ج( فهــم حدیــث در پرتــو منابــع اهل‌ســنت: نکتــۀ  حدیــث غدیــر بســیار 

ابتــکاری علامــه در فهــم حدیــث غدیــر، فهــم حدیــث در پرتــو منابــع اهل‌ســنت اســت. 

کــرده ‌اســت و ایــن، موجبــات پذیــرش  وی همــۀ قرائــن مزبــور را بــا ایــن روش اســتخراج 

ــر در بیــن فریقیــن را فراهــم می‌کنــد. دلالــت حدیــث غدی

2. اثبـــات امامـــت امـــام علـــی؟ع؟ در حدیـــث غدیـــر: دیـــدگاه شـــیعه در حدیـــث غدیـــر 

ـــنِ  ـــن متق ـــل و براهی ـــر دلائ ـــن؟ع؟، ب ـــل امیرالمؤمنی ـــینی بلافص ـــت و جانش ـــر امام ـــی ب مبن

قرآنـــی، روایـــی، تاریخـــی و نیـــز فهـــم صحابـــه و ســـخنان و منابـــع اهل‌ســـنت بنـــا یافتـــه 

ــر خـــاف  ــردود دانســـت. بـ ــا را مـ ــوان خللـــی در آن وارد ســـاخت و آنهـ ــه نمی‌تـ کـ اســـت 

کـــه پایه‌هـــای آن سســـت و لـــرزان اســـت و تـــاب و تـــوان تحمـــل  دیـــدگاه اهـــل تســـنن 

در برابـــر نظریـــۀ شـــیعه را نـــدارد؛ بنابرایـــن حدیـــث غدیـــر بـــر امامـــت و خلافـــت امـــام 

ــام دارد. علـــی؟ع؟ دلالـــت تـ
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study aims to adopt a descriptive-comparative-analytical 
approach to Allameh’s reasoning, and investigates Allameh’s 
method of extracting these reasons. To conclude, Allameh 
adopts a comprehensive approach towards the implications 
and the sources of hadith comprehension such as : Quranic 
verses, quotations related to Ghadir hadith, numerous 
accounts of Ghadir event, the understanding of companions 
of the prophet from Ghadir Hadith and the quotes from 
Sunni scholars. Allameh has attempted to extract attached 
and separate implications of the understanding of this very 
Hadith. Allameh firmly proves that Ghadir is a complete 
implication that Imam Ali is the righteous successor of 
Prophet (peace and blessings be upon him). 

Keywords: Allameh Mir Hamid Hussein, Abaghat Al-Anvar, 
implications of Ghadir Hadith, Imam Ali’s Imamate
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Investigating the implications of Ghadir Hadith 
as a proof of Imam Ali’s Imamate from the 

perspective of Allameh Mir Hamed Hussein in 
his book Abaghat Al-Anvar1

Ali Hasan Beigi2, Alireza Tabibi3, Mohammad Teimori4

Abstract

Since the beginning of Islam, the issue of successor to the 
prophet has always assumed primary importance among 
all Muslims. Shias subscribe to the view that Amir-al-
momenin (pbuh) was appointed by clear designation from 
Almighty Allah and prophet himself. An undeniable proof 
that corroborates this view is Ghadir Frequently narrated 
tradition. However, Sunnis degraded this hadith and 
claim that the hadith only depicts the popularity of Imam 
Ali among Muslims and his assistance to prophet (pbuh), 
according to this view Ghadir hadith refers to issues other 
than the Imamate of Imam Ali. Allameh Mir Hamid Hossein, 
a prominent Shia scholar, explained the principles of 
Ghadir hadith in his book Abaghat-al-anvar-fi- Imamate-
Aemmate-al-Athar, and provided numerous compelling 
reasons to support the view expressed by Shias. The current 

1. Accepted: August 5, 2017. Approved: November 11, 2017 
2. Assistant professor, University of Arak, a-hasanbagi@araku.ac.ir
3. Assistant professor, University of Arak, a-tabibi@araku.ac.ir
4. Phd Candidate in Quranic Sciences and Hadith, University of Arak,  

phd.m.teymoori@gmail.com 




